
قهوه نامه602

پیشکش به محمد ابراهیم بیگ ثانی
شاعر خامه روان بعد از رباعی خود چنین آورده است:

مهندس  دکتر  آقــا  نازنین  ارجمندِ  فرهیختهٔ  به  »اهــداء 
محمد ابراهیم آذری نجف آباد که پایدار باد!« 

((3 3

تاز و  تک  در  آهوَکی  ملیح   
ْ
دَشت دَر 

از
ُ
گ دَسته  یک  همیشه  از  خاموش تر 

پلنگ کمین کرده  زار   
ْ
عَلف پُشْتِ  در 

نیاز! و  راز  در  یمْ 
َ
یاکر دَسته  یک 

چه هدیهٔ ارزنده ای که لایه های معنائی بی شماری و نیز 
این  در  دارد.  نهفته  خــود  در  آینده  و  حــال  به  نگاه  دو 
رباعی گراز در معنی خنزیر و خوک وحشی به کار رفته 
است که رمز نابود کنندگی مزارع کشت را دارد. من هم 
این هدیهٔ گران سنگ این استاد خامه روان را با دو هدیهٔ 
دیگر از ابوسعید ابوالخیر به ایشان و به،وطن عزیز، ایران 

گهر خیز و گهر بیز و گوهر ریز تقدیم می کنم:
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است مدد  وَقتِ  ار  ّ
َ
کر حیدر  ای 

ای زبدۀ هشت و چهار وَقتِ مدد است

بسیار دشمن  و  عاجز  من 

والفقار وَقتِ مدد است !
ُ
ای صاحبِ ذ

((4 3

دا
ُ
خ دَستِ   

َ
زِب اَفراز   

َ
س شیر  ای 

دا
ُ
خ سْتِ 

َ
ش ثاقبِ  هابِ 

َ
ش تیر  ای 

دسیان بی  این  دَست  زِ  ن 
ُ
ک آزادم 

دا!
ُ
دستِ من و دامنِ تو ای دَستِ خ
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جُرعه جُرعه   نوشیدن قهوه هنر است
عجب  چه  و  مقایسه ای!  عجب  چه  و  نوشیدنی  عجب 
که  قهوه نوش  عزیزان  از  یکی  زیبائی!  تشبیه  و  تعبیر 
این  یــادآور شد که  به من  داشت قهوه نامه می خواند، 
قهوه نامه  ساغر  اســت.  قهوه  ساغر  همچون  قهوه نامه 
را هم  این ساغر قهوه نامه  باید  عین ساغر قهوه است، 

چون آن ساغر قهوه جرعه جرعه چشید و لذت برد.
البته  ایــن اســت کــه صــد  ایــن مقایسه  از  بــرداشــتــم  مــن 
خواندن قهوه نامه گوئی که نوشیدن قهوه است. چرا 
هم  و  می کند  شیرین  را  قهوه نوش  کام  قهوه  هم  که 
خواندن قهوه نامه برای خواننده اش فرصت اندیشیدن را 
از  تلخ  قهوهٔ  نوشیدن  جُرعه  جُرعه  می کند. هم  فراهم 
سر قهوه نوش چرت زدن و خواب را می پراند و هم او را 
هشیار و سرزنده نگه می دارد. البته که خواندن قهوه نامه 
او  و  می رهاند  بیهوده  خیال  و  خــواب  از  را  خواننده اش 
روحی  و سلامت  نیک  کــار  و  اندیشی  نیک  ســوی  به  را 
خوانندهٔ  پایانی  انــدرزهــای  و  پند  و  می کشاند  روانــی  و 
کتاب را خردمند و خردوَرز و هوشیار بار می آورد و کام 
قهوه ای  دلچسب  رباعی های  خواندن  با  را  خواننده اش 
شدت  را  علمی  کار  قهوه خوری  اگر  می کند.  شیرین تر 
می بخشد، سخت ضد سرما خوردگی است و قهوه نوش 
را پویا و رویائی می کند و کتاب قهوه نامه هم، خواننده 
را به سوی نوشتن و خواندن شعر و رباعی سوق می دهد. 

قهوۀ تلخ خواب کُش است
پیر روشن خرد، شاعر و محقق و کتاب شناس جناب آقای 
استاد عرب زاده این مطلب را برای ما فرستادند که جالب 
است در قهوه نامه بیاورم:»ما انسان ها برای سرحال بودن 
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و زنده بودن نیازمند خوابیدن هستیم. همه می دانیم که 
بسا خواب  ای  نیست.  انسان  اختیار  در  بیداری  و  خــواب 
آلودگی و یک چشم به هم زدن، هستی انسان را به باد 
می دهد. رانندگانی که شب ها رانندگی می کنند بیشتر در 
معرض خواب آلودگی هستند. بیشتر تصادفات خونین در اثر 
خواب آلودگی راننده به وجود آمده است. در گذشته های 
بود،  همسایه ام  که  مسافری  قطار  راننده  از  دور،  بسیار 
پرسیدم شما در هنگام رانندگی شب ها با خواب آلودگی چه 
می کنید؟ در جواب گفت: نباید از خواص قهوه غافل بود. 
ما با نوشیدن یک فنجان قهوهٔ تلخ، خواب آلودگی را به 
نشاط و شادی تبدیل می کنیم. یعنی خواب را به خواب 
می بریم و سر او را می بُریم. آن گاه مانند یک پهلوان سر حال 
رانندگی می کنیم.« این شاعر و همین محقق این رباعی را 

هم در این رابطه سروده است:

  _ 2  

می رافی را  قطار  شب  که  راننده 

فنجافی یک  قهوه  زِ  نشوی  غافل 

رَد
بُ
ِ
ب  ْ

َ
س را  خواب  قهوه  خاصیّت 

دَسیافی مِ 
َ
رُست چه  وَدْ 

َ
ش راننده 
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نباید فراموش شود که قهوه هم چون رستم دستان که با دیو 
سفید جنگید و دیو را از پا در آورد، قهوهٔ تلخ هم همواره همچون 
رستم دستان با »دیو خواب« مبارزه می کند و نوشیدن یک فنجان 
قهوۀ تلخ به هنگام خواب آلودگی، دیو خوابِ قهوه نوش را سر 

می بُرَد و از پا در می آورد:

رَزمِ رستم با دیو سپید و کُشته شدن دیو سپید از دست رستم]مجموعۀ نقاشی خط و 
صفحه های خط نقاشی 4604-4800،  کتابخانهٔ ملی فرانسه، نسخۀ خطی شمارۀ))2 [

قهوه  غَــمِ  دَر  »من  رباعی  آبسالان هم  علی  استاد دکتر محب 
رارَم«...وْ رباعی »زیبا رُخِ قهوهٔ تُرک«... را به مناسبت قهوه و 

َ
بی ق

رَزْمِ قهوه با دیو خواب سرودند و فرستادند.
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دوست ای  ارَمْ 
َ
ق بی  قهوه  مِ 

َ
غ دَر  من 

دوست ای  مارَم 
ُ
خ در  همیشه  قهوه  بی 

نیست کافی  مرا  عه 
ُ
ج صَد   

َ
ن عه 

ُ
ج یک 

دوست ای  افتخارم  تمام  قهوه  این 
  _    

جسیافی
ُ
گ کِ 

ُ
تر قهوه  رُخِ  زیبا 

اَفشافی عطر  و  قهوه  از  شده  تازه  جان 

تو قهوۀ  این  از  چنان  آن  زنده ام  س 

سیافی
ٖ
سی رُستمِ  چو  م 

َ
مَن که  گویا 
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نکتهٔ دیگری که نگارنده، این کم ترین بندگان خدا، 
باز هم می توانم به این مطلب در رابطه با قهوه نوشی 
رانندگان قطار و رانندگان جاده ها اشاره کنم این است 
که قهوه نوشی در بین خلبانان هواپیما هم رایج است. 
هواپیما  هدایت  حین  در  خلبان  که  است  مهم  بسیار 
باشد  داشته  اضطراری  و  شرایط خاص  بر  کافی  تمرکز 
به سراغ خلبان  پروازهای طولانی خواب  در  بسا  و چه 
از  هوائی  سفرهای  از  یکی  در  بیاید.  خلبان  کمک  یا 
مهماندار تقاضای قهوه کردم که گفت: در این مسیر 
هم  قهوه  و  نمی دهیم  قهوه  سرنشین ها  به  سفانه 

ٔ
متا

نداریم. مهماندار اضافه کرد و گفت که قهوه همیشه 
از  و  ــروم  ب بدهید  اجــازه  اســت،  مــوجــود  ــرای خلبانان  ب
خلبان  به  مراجعه  از  پس  او  بکنم.  جو  و  پرس  ایشان 
قهوهٔ  بسیار  خلبانان!  قهوهٔ  از  آورد  قهوه ای  من  برای 
خوش نوش و گوارائی بود و این خاطرهٔ شیرین هیچ گاه 

از ذهن من پاک نمی شود.
نوشیدن  قــهــوه  کــنــم  اضــافــه  بــایــد  ــگــری کــه  دی نکته 
البته  اســـت.  جــالــب  و  گفتنی  قــلــه هــا  در  ــوه نـــوردان  کـ
قهوه نوشی در آبیاری های شبانه هم در مزارع کشاورزی 
که  است  سبب  به همین  است.  شده  رایج  پسته زارها  و 
و  نفری کمری  تک  قهوه سازهای  انواع  و  قهوه جوش ها 
سفری با فشار 46 بار هم در بازار موجود یافت می شود 
این قهوه سازهای  از  نمونه ای  بسیار گران است که  اما 

کمری و سفری تک نفری را در زیر می بینید:
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 من منتظرم به قهوه جوش کَمَری
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پایان قهوه نامه
دو  رباعی -)26-.-)26-از سروده های استاد حاج حسن رجبیان است 
و رباعی های -265- و -266- هم از قلم استاد دکتر محب علی آبسالان 
تراویده است. جا دارد به این شعر شیخ اجل سعدی استناد و اذعان کنم 
بوئی خوش  این دو شاعر رنگ و  رباعی های  با  نامه  که کتاب قهوه 

گرفته است و گرنه گِلی ناچیز بود که همان خاک است.

روزی ــام  ــ ــمـ ــ حـ در  خــــوشــــبــــوی  ــی  ــ ــلـ ــ گِـ
بــــه دســتــم مـــحـــبـــوبـــی  ــت  ــ از دســ ــد  ــ ــی رســ
ــا عــبــیــری ــ ــه مـــشـــکـــی یـ ــ ــتـــم کـ ــفـ بــــــدو گـ
مـــســـتـــم تـــــــو  دلاویـــــــــــــز  بـــــــــوی  از  کـــــــه 
ــز بـــــــودم ــ ــیـ ــ ــاچـ ــ ــی نـ ــ ــ ــل ــ ــ ــا مـــــــن گِ ــ ــت ــ ــف ــگــ ــ ب
ــم ــشــســت ن گُـــــــل  ــا  ــ ــ ب ــی  ــ ــ ــدّت ــ ــ م لـــیـــکـــن  و 
ــرد کــ ــر  ــــ اثـ مـــــن  در  هـــمـــنـــشـــیـــن  کــــمــــال 
ــه هستم ــن هـــمـــان خـــاکـــم کـ مـ و گـــرنـــه 
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عه
ُ
ج عه 

ُ
ج عه 

ُ
ج وش 

ُ
س پیغامِ 

عه
ُ
ج عه 

ُ
ج عه 

ُ
ج موُش 

َ
خ بنیوش 

قهوه چون  را  نامه  قهوه  زِ  واژه   
َ
ه

عه
ُ
ج عه 

ُ
ج عه 

ُ
ج وش 

بنُ و  وشان 
ُ
ن
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بُخور رکیزه  قهوۀ  خوری  قهوه   
َ
گ

بُخور اَنگیزه  و  عشق  و  رک  ت 
نیَّ با 

باب
َ
ک و  پیتزا  هَمره  بُخور  تو  خواهی 

بُخور ه 
َ
دیز و  رچّه  لّه 

َ
ک هَمره  یا 
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ری
بَ
َ
خ با  نوشی اَم  قهوه  زِ  که  آن  ای 

ری
بَ
َ
خ نوشان  قهوه  حالِ  زِ  گیر   

َ
ب

ی
َ
خ قهوه  و  ور 

ُ
خ قهوه  هم  تو  که  دانم 

ری
بََ
َ
ن خاطِْ  زِ  مَرا  ی 

َ
خ قهوه   

َ
گ
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آرامی نا  و  تلخی  ازین  تو  ن 
ُ
ک بَس 

جامی اهَم 
َ
فر ن 

ُ
ک تلخ  قهوۀ  از 

عَسل و  بیامیز  زعفران  و  لیمو  با 

می آشامی چه  ببین  پسر  گاه  آن 
  _22  

است وشی 
ُ
ن قهوه  کیابْ  بگِ   

َ
ه

است وشی 
ُ
خ دل  به  آن  واژۀ   

َ
ه

قهوه بنوش  ورقی   
َ
ه با 

و جوشی است ب 
ُ
جن و  بنگر که چه حال 
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دارد روزگاری  نوشته  بگِ   
َ
ه

دارد ماری 
ُ
ش م 

لَ
َ
ق آن  واژۀ   

َ
ه

می خوانم و  می نویسم  که  است  ری 
عمُ

دارد افتخاری  چه  قلم  و  آثار 
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هَنوز م 
ٖ
وهی
ُ
ک پُشتِ  کشان  قهوه  ما 

هَنوز م 
ٖ
شکوهی با  و  شور  مجلسِ  در 

ک
ُ
تر و  قوچافی  قهوه های  خوردن  در 

هَنوز م 
ٖ
گوهی یک  و  شویم   

ْ
مَسْت سَ
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من می نوشم  قهوه  خیال  قاب  در 

من بی هوشم  همیشه  خوری  قهوه  از 

خواب و چه  بیدار  قهوه ام چه  عاشق  من 

من مدهوشم  قهوه  لطیف  بوی  با 
  _22  

ری
کَمَ جوش  قهوه  به  منتظرم  من 

سَفَری خوش  مُهَندِسِ  پسِرَ  جان  ای 

بی شک نباشد  تو  جوش  قهوهٔ  گ 

جرَی
َ
ق قهوه های  ز  ورَم 

ُ
خ یکباره 
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است من  کارِ  خوری  قهوه  شتر  شیر  با 

است من  رفیارِ  و  رسم  قهوه  شیوۀ  این 

عزیز رِ 
عمُ همهٔ  در  که  خوشم  روز  ه 

است من  یارِ  چنین  قهوه  پر  فنجافی 

  _22  

ری
کَمَ جوش  زِ قهوه  دم 

ُ
ش مَست   

َ
س

قجری قهوه های  و  ترک  قهوهٔ  با 

جوش قهوۀ  دستم آن  به  بده  دوست  ای 

رَی
بی خبَ لَم  عاٰ به  رَوَمْ  باز  تا 
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بادا  سَلام اَت  من  ترکِ  قهوۀ  ای 

بادا غلام اَت  جان  به  خوری  قهوه   
َ
ه

ناب قهوۀ  توئی  ما  روحِ  آرامِشِ 

بادا مقام اَت  بندِ  در  همه  دل ها 
  _22  

ماست دلِ  چراغِ  قهوه  پسر  جانِ  ای 

ماست فلِ 
مح
در  قهوه  مَرامِ  روز  ه 

ناب قهوهٔ  این  آرامش  به  تو  بنگر 

ماست منزلِ  قهوه ها  ایِ 
َ

س قهوه  ن 
ٖ
کی
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شد«  طی  جوافی  نامۀ  که  »افسوس 

شد دی  زندگافی  تمام  قهوه  بی  

بود شباب« او  »آن مرغ طب که نام 

شد؟ کی  آمد  کی  که  ندانم  قهوه  بی 

  _22  

کنم؟ چه  اِلتِهابَم  در  پسر  جان  ای 

کنم؟ چه  تابَم  و  تب  در  شتر  شیر  بی 

گاه
ِ
پ گاهِ  قهوه ام  و  شیر  عاشق  من 

کنم؟ چه  شیابم  در  که  بده  جام  یک 
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  _2_  

م 
َ
می ناز  

َ
اَث این  بهِ  م 

َ
دست یک  با 

م
َ
دَمساز قهوه اَت  به  دگ  دَستِ  با 

پی دَر  پی  مَرا  قهوه  بده  اسیاد 

م
َ
داز
َ
پر جان  رَقصِ  بهِ  تْ 

َ َ
اَث با  تا 

  _22  

ده اَم  
ُ
ش شیدا  قهوه نامه  خواندنِ  با 

ده اَم
ُ
ش آرا  دل  قهوهٔ  عاشقِ  من 

ْ
واز
نَ
ِ
ب بْ  مُطرِ قهوهْ   

ْ
ٖ
بِیز تو   

ْ
مه رُخ

ده اَم
ُ
ش رُسوا  قهوه  و  سَماع  و  رَقص  با 
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روزِ قلم و قهوه

جهانم شاهِ  من  که  ایا 
ُ
ن مْ 

لَ
َ
ق

می رسانم دولت  به  را  ن 
َ
مْ ز
لَ
َ
ق

روز »قلم و قهوه« مرا به یاد این بیت شیوا و پند شاه جهان، قلم انداخت 
که پدرم، کربلائی محمد ابراهیم بیگ اوّل همواره برایم می خواند و با 
خواندن این شعر خوش نوا و خوش آهنگ مرا تشویق می کرد که درس 
بخوانم. بعد از هفتاد و چند سال، در روز »قلم و قهوه« این بیت زیبا 
را برای محمد ابراهیم بیگ ثانی فرستادم و از حاج حسن رجبیان، شاعرِ 
خامه روان نیز خواهش و تمنا کردم که رباعی پایانی قهوه نامه را به 
قلم و بوسۀ صبحگاهی قهوه اختصاص دهند. من هم فنجانی قهوه  
به ایشان تقدیم کردم تا شاید از این اهل قلم نیکوسرشت، آن هم در روز 

»قلم و قهوه« تشکر و سپاس گزاری ویژه کرده باشم. 
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دَمی
َ
ق هَم  و  هَمدَم  مِهر  پرتو  با 

لمی
ََ
ق اَهلِ  سازِ  و  سُوز  زِ  رم 

َ
دلگ

نِشاط زِ  لَبالَبْ  و  وری 
ُ
ش زِ   

ٖ
لَب ریز

صُبحدَمی بُوسٔه  تلخ  قهوۀ  ای 

کتابخانه ملی فرانسه
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نغمۀ اهلِ قلم و قهوه
نغمۀ اهلِ قلم و قهوه و رباعی های )))3 و -)28- و -232- از قلم گرم 
نیک اندیش خراسانی،  و  پرتلاش  این شاعر  آبسالان،  مُحِب علی  استاد 
که در آخرین مرحلهٔ آماده سازی  متخصّص ادبیات عرفانی تراویده است 
قهوه نامه به دستم رسید و به محض این که مقاله ای در باب قهوه جهت 
عثمانی  قلمرو  در   

ً
واقعا که  که  یابند  در  تا  فرستادم،  برایش  نظر  اظهار 

عده ای به خاطر قهوه اعدام شده اند، بلادرنگ رباعی -285- را سرودند 
و فرستادند که به قهوه نامه اضافه شود و در اظهار نظر خود این چنین 
نوشتنند: اعدام به خاطر خوردن قهوه! این را دیگر در کجای دل مان تعریف 
کنیم. همه نوع اعدام شنیده بودیم اما این عجیب حکایتی است استاد. 
و صد البته که در رباعی -286- ترکیب »قهوه گیلاس« در معنی گیلاس 
قهوه آمده است که در یمن صوفی ها با گیلاس قهوه، همان میوهٔ سرخ 
قهوه نوعی جوشانده سرخ قهوه ای خوش طعم در دیگ می جوشانیده اند 

و می نوشیده اند و به عبادت و نماز های شبانه می پرداخته اند.

  _22  

بِکنیم فِشافی  جان  قهوه   ِ
َ

س  
َ
ب ما 

بِکنیم جَوافی  وق 
ُ
ذ و  عَف 

َ
ش و  ور 

ُ
ش

نین
ُ
چ که  بادا  زنده  قهوه  حضرت  ای 

بِکنیم شادمافی  دارْ  سِ   
َ
ب ما 



قهوه نامه622

  _2   

شادَم قهوه هایت  ز  بکن  دوست  ای 
بیدادَم ه  اسیر  فلک  دورِ  در 
مَرا گیلاس  قهوهْ  ز  بده  جام  یک 
یادَم از  را   

َ
مان
َ
ز م 

َ َ
ب جُملَه  تا 

اَهلِ قلم و جامِ قهوه

هـــــم  انـــــد آشــــــــنــــــــای  قــــــهــــــوه  و  قـــــلـــــم 
ــد ــم انـ هـ دوای  دل  بــــه  ــن  ــ ــی ــ ــدام ــ کُ هــــر 
ــد ــ ــزای ــ ــف ــ ــی ــ ب تـــــــن  و  جـــــــــان  ــی  ــ ــکـ ــ یـ آن 
مـــــی زایـــــد واژه  واژه  دِگَــــــــــــر  وآن 
ــت اسـ ــام  ــ جــ عـــــارفـــــان  بَــــــــزمِ  در  ــوه  ــهــ ــ ق
اســـــت آرام  انــــــدیــــــشــــــه هــــــای  قـــــلـــــم 
آیـــــد قـــــلـــــم  مَـــــــحـــــــفِـــــــلِ  در  آن کـــــــــــــه 
ــد ــگــشــای ب ــوه  ــهــ ــ ق بــــه  لــــب  ــک او  ــی شــ ــ ب
ــاز ــ ــسـ ــ ــوه مـــــی شـــــود دَمـ ــ ــهـ ــ آن کـــــــــه بـــــا قـ
آواز ز 

َ
ا پُـــــــــر  مـــــــی شـــــــود  ــــــمَــــــش 

َ
ــــــل

َ
ق

ــاز اســت ــــوی ســ ــود ق ــان قــهــوه خــ بَـــحـــرِ جــ
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اســــت پــــــــــــرداز  ــه  ــ ــت ــکــ ــ ن و  آرام  قــــلــــم 
نُــــــــــوری قـــــلـــــم  هَــــــــــر  زِ  مــــــــــی تــــــــــراود 
شُــــــــــوری و  دانــــــــــــش  و  شـــــــادمـــــــانـــــــی 
آویــــــــزد دَر  تــــــن  و  جــــــــان  بــــــا  قـــــهـــــوه 
ریـــــــزد دل  بـــــــه  ــا  ــ ــ ــه ه ــ ــشــ ــ ــ ــدی ــ ــ ان قـــــلـــــم 
بـــاد مَـــــت 

َ
ســـــلا ــت  ــ ــنَ ــ ت و  جــــــان  و  فـــکـــر 

ــاد ــ ب عـــــــــادت  تــــــو  در  قـــــهـــــوه  و  ــم  ــ ــل ــ ق
ــت اســ ایـــــــن  ــم  ــ ــل ــ ق ــوه و  ــ ــهـ ــ قـ وحـــــــــدت 
اســـت آئـــیـــن  و  رســـــم  انـــدیـــشـــه  و  جـــــان 
ــرون ــیـ بـ ــن  ــ ــکُـ ــ مَـ ــان  ــ ــهـ ــ نَـ از  را  دو  ایــــــن 
ــــون ــبُ ــ ــغْ ــ مَ ــان  ــهــ جــ ــن  ــ ــ ای در  ــاشــــی  ــ ــب ــ نَ تــــا 

شاعر اهل قلم و یار قهوه نوش
از استاد دکتر کرمعلی قدمیاری که بسیار باصفا و صمیمی است و اهل قلم 
ت تحریریۀ فصلنامه بین المللی زبانشناس 

ٔ
و از یاران دانشگاهی و عضو هیا

و استاد برجستۀ گروه زبان ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه، این پیام را 
دریافتم: »بنده حقیر سرا پا تقصیر که بضاعت علمی و معنوی ندارم، در 
برابر آن استاد فرزانه چون کاهی سرگردان در برابر کوهی استوارم« و این 
چند رباعی زیبا- فارسی و ترکی- را هم سرودند و فرستادند. فروتنی این 
ادیب شاعر و این محقق فرزانه مرا سخت به اندیشه فرو برد که چه 
کنم و چه جوابی بدهم. من که شاعر و رباعی سرا نیستم، از استاد دکتر 
محب علی آبسالان خواستم که جواب این رباعی ایشان را با دو رباعی 
دیگر بدهند. جواب استاد آبسالان با دو عنوان جلوۀ ناب جرس و استاد 
اهل قلم آمده است. این استاد اهل قلم بی درنگ چهار رباعی فارسی و 
ترکی قهوه ای به قهوه نامه افزودند و قهوه نامه را با این رباعی های پایانی 
خود پربار کردند. جا دارد تشکر ویژه ای هم از این استاد عروض و شاعر 

فرهیختۀ زبان و ادبیات فارسی، لِسان عربی و زبان ترکی بکنیم. 
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((2 3

سَم
ََ
خ و  خار  کمین  یار  طلب  دَر  من 

سَم 
َ
ن ریَت  دِ 

َ
گ به  یقین  علم  دَر 

اسیادَم حضرت  دعای  محیاج 

سَم! َ
َ
ج شکسته  یکی  شما  پیشِ  دَر 

صد گونه دعای خیر 

((( 3

سی َ
َ
ج نابِ  جلوۀ  خود  تو  اسیاد 

سی 
َ
ک جُمله  مَعرفت  و  لام 

َ
ک و  حسُن  در 

بَدرَقه اَت ما  خیر  دُعای  گون  صَد 

دَسترسی! عاشقان  ب  یقین  جام  چون 
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قهوۀ ناب بهترین  ای صاحب اصل 
در قاب را  خوران  قهوه  همهٔ  کرده  ای 
تو اَم طعم  خوش  قهوهٔ  آن  عاشق  من 

قهوه خوران را در یاب این  دلِ  حالِ 
استاد اهل قلم

  _22  

جا همه  نابی  جلوۀ  قلم  اسیاد 
جا همه  آبی  زلال  معرفت اَت  در 
ترک قهوۀ  از  جامی  نماد  تو  هستی 

جا همه  خوابی  دشمنِ  لمَت 
َ
ق آن  با 
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م
َ
مَست نابَت  قهوهٔ  از  که  دوست  ای 
پیوستم خوران  قهوه  شما  به  هم  من 

مَست بندهٔ  این  ن  شمائید  اسیاد 
هستم بگوئی  هچه  شما  مهر  از 

  _22  

است نشان  عشاق  قهوهٔ  از  دل  کنج  در 

چون مهر تو در پردهٔ اسار نهان است 

صیبَم
َ
ن گشت  شما  علم  از  قطره ای  تا 

دیدم که مرا قهوهٔ تان راحت جان است
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بنوشی عشاق  قهوهٔ  شدی  چو  عاشق 
بکوشی یار  طلب  در  یقین  اهلِ  با 
نفروشی را  حَسد  و  حِقد  وفا  اهلِ  با 
بجوشی جمع  این  در  دلداده  قهوهٔ  چون 

دو رباعی ترکی ارومیه و فارسی آن دو

  _2_  

م
للَ ٖ
بی قدریوی   

َ
یافی مه گَلْ  لیم 

َ
گوز ما 

ْ
قوخ

م
للَ ٖ
سَنْ آغلاما ایچ قهوه فی گوز یاشیوی سی

قالماز بِلَه  آخ  قهوه چی  مَنی   
َ

کوسْدُورمه

م
دیٖیٖللَ مَندَه  یُوخسول اولا  هامی  دُنیاده 
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ناز بهِ  یه 
َ
گ مکن  ِشم 

چ سیه  حُورِ  ای 
گداز و  سوز  بود  مرا  تو  یه 

َ
گ با 

بِیز   قهوه  آن  ب  شکر   
ْ
بَت

َ
ل لعل  از 

نیاز و  راز  این  بگویم   
ْ
بَت

َ
ل دو  با  تا 

  _22  

  دویماز
َ
ک ایله ایچن قهوهْ اُوغولْ جافی ن

ُ
تر

قویماز  
َ
ن فنجافی  دوله  اُوز  باده سینی  غم 

ک 
ُ
اُو سانجی کسن قهوه کیمین کسسه اگ تر
سویماز  

َ
جانافی ن سوگیلی  ن 

ٖ
سی
ٖ

ٰ
دَری دوستون 
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پسر تو  میری 
َ
ن قهوهْ  خوری  ک 

ُ
تر با 

پسر تو  گیری 
َ
ن دَرد  دِلَت  و  جان  از 

تو دیدهٔ  وُ  دِل  دَردِ  رَد 
ُ
ِ
بب قهوه 

پسر تو  اَسیری  که  تا  ر 
مَبُ دوست  از 

دکتر کرمعلی قدمیاری در بازار باکو
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آن ترکِ پری چهره

  _2   

د
َ
کِ پری چهره جَوان کر

ُ
ما را رُخِ آن تر

د
َ
کر عَیان  جانان  قهوۀ  آن  از  جامی  تا 
مستم و مدهوشم از آن حورِ سیه چشم

َ
س

د
َ
کر ان 

َ
دِگ وُ  هر 

َ
ش هرهٔ 

ُ
ش مَرا  این گون  که 

 سخن آخر نوجوانی و جوانی
چائی  ظهر  گرمای  در  می رفتم،  هم  درو  گندم  به  تابستان ها  در  من 
نــان. عصرها یونجه چینی و علف درو،  می خوردم و آب دوغ خیار و 
کار همیشگی بعد از ظهرها بود که همراه مادر بودم، به مادرم کمک 
می کردم و برای ماده گاو و بزها علف می آوردیم، صدها بار، در نوجوانی 
من با اوراق »علف بُر«، انگشت های دست چپ خود را بریده ام. بعد 
برای  فقط  درو، خارکنی هم می کردم، خارکَنیِ من  از موسم گندم 
عشق مادر و رضایت او بود. من هر سال در آخر تابستان  می رفتم به 
صحرا خارکَنی. صبح زود می رفتم و غروب، یک بارِ الاغ خار می آوردم. 
عشق من در آن زمان خارکَنی این بود که مادرم را خشنود کنم. مادرم 
از من می خواست الاغ را بردارم و از بیابان خار بیاورم. من الاغ را پالان 
می کردم، سوار می شدم و می تاختم و می رفتم به صحرا. الاغِ من از الاغِ 
بیانه هم خوش راه تر و حیوانکی باربر و پرتوان بود که شاعر یک صد و 

َ
ا

بیانه را چنین طنز آورده است:
َ
ده رباعی خر ا
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دُردانــــــــــه و  ــک  ــ ــوسَـ ــ ــلـ ــ مَـ خــــرکــــی  زیــــبــــا 
ــــش هــمــچــو لــــب جــانــانــه ــکَ ــ ــبَ ــ

َ
ــریـــن ل ــیـ شـ

ــی ــا دانـ تـ ــو  ــر شـــنـــاس شـ صـــاحـــب دل و خـ
بــــیــــانــــه

َ
هــــــر خــــــر نـــــشـــــود مــــثــــل خــــــــرِ ا

کارگرِ قهوه خور در پاریس
من در نوجوانی و حتی بعد از مرگ پدرم در خدمت مادرم بودم. مادرم 
هرگز نام خر »ایشک« بر من ننهاد ولی دانشگاه فردوسی مشهد، چهار 
سال تمام از من کار کشید و چنین کرد و حق وحقوق مرا نداد و بعد در 
سال 73)4 گریان و ناخشنود با دست خالی به پاریس رفتم. در پاریس، 
هم ادامۀ تحصیل دادم و در کنار تحصیلات عالیه هم کارگری ساختمان 
کردم و هم فرانسه و فارسی درس دادم تا گرسنه نمانم و قهوه بخورم و 
شب ها سرپناهی داشته باشم. فارسی درس دادن و نوشتن و چاپ کتاب 

آموزشی »فارسی حرف بزنیم« به من مدت ها سرپناهی دائم بخشید:
ــــد ره ان دزدان  خــویــش  کـــه  ــان  ــیـ آدمـ ــــن  ای
ــد ــه ان ســی دل  و  بــــی مــــروت  و  بـــی نـــاخـــن 
یــــک عــــمــــر اگــــــــر بــــــــرای شــــــــان بـــــاربـــــری
ــد! ــهــن تــــو ن بــــر  ــام خــــر  ــ ــ ن ــار  ــ ــر کــ ــ در آخــ

همان طور که قلم در دست به نوشتن علاقۀ زیادی دارم. سر پیری طرح 
نوشتن چند کتاب را در برنامۀ کاری خود دارم. نخستین کتاب و خاطرات 
دوران کودکی و سفرنامۀ  ترکمنستان و خوارزم را تنها پدید آورده ام و در 
پدید آوردن همین نوشته، اگر از کمک های یاران، پسرم و نوه ام، مهندس 
حامد برهانی و عزیزان دیگر سود نمی جستم، قهوه نامه هر گز این چنین به 
ثمر نمی نشست. اکنون نیز خوشحالم که کماکان معلم هستم و به معلم 
بودن خود افتخار می کنم. باید بگویم بعد از سال 3))4 در روستاهای 
قوچان و در قوچان، فریمان و مشهد معلم بوده ام و بعد در دانشگاه ها به 
تدریس زبان فرانسه پرداختم و عاقبت کارم به کارگری کشید و بعد هم 

مورد ضرب و شتم قرار گرفتن اوباش و اشرار در نجف آباد قوچان.
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 آخرین جُرعه
مثنوی آخرین جُرعه، سرودۀ شاعر خامه روان استاد حاج حسن رجبیان، 
هفتاد و هشت بیت است که در آخرین لحظه، بعد از چهل و چند روز 
انتظار کُشنده و رنج آور به دستم رسید و چه نیک همراه و یار و یاور 
قهوه نامه گشت و مرا از »دقْ مَرگی« نجات داد. باید بگویم که این 
پای همه هستم،  و خاک  نیستم  بیش  ذره ای  بندگان خدا،  کم ترین 

سلطان قهوه هم نیستم. فقط قهوه نوشی درویش هستم و بس.
این کتاب حاصل تلاش و همت تمام کسانی است که نام شان را در 
تشکرها و سپاسگزاری ها برده ام و اگر یاری آنان نبود این کتاب هرگز 
نمونه ای و سنگ  آخرین جرعه  مثنوی  نمی رسید.  اتمام  به  زیبا  چنین 
تمامی است از این گونه همت ها و تلاش های بی وقفهٔ یاران صمیمی و 

شاعرانِ خوش ذوق و خوش اندیشِ این قهوه نامه.
ــد ایـــن هــمــایــون کــتــاب بـــه پـــایـــان رســی
ب

ٰ
ــــــــراز آمــــــد ایــــــن نــــامــــهٔ مُـــسْـــتَـــطـــا

َ
ف

را ــــرعَــــه 
ُ
ق ــن  ــیـ ــسـ واپـ زَدم  ــت  ــ ــامَ ــ ن ــه  ــ ب

را جُـــــرعـــــه  آخـــــریـــــن  ــوش  ــ ــنـ ــ بـ و  ــا  ــ ــی ــ ب
ــاب ــی زیـــــن کــت ــدکــ ــ ــــت ان ــمَ ــ ــویَ بـــیـــا گــ
صـــــواب از  ــا  ــطــ خــ دانــــــــی  بـــــــاز  ــر  ــگــ ــ م
ــان گــرفــت ــ ــام ــو ســ ــامـــه چــ ــر قـــهـــوه نـ ســ
ــان گــرفــت ــایـ ــرن پـ ــ ــن ق ــ ــاب ای ــ تـــب و ت
ــر شَ و  ــور  ــ شُـ و  فــتــنــه  از  ــر  ــ پُ ــی  ــرنـ ـ

َ
ق ــه  چـ

ــاء نـــــــــــوعِ بـــشـــر ــ ــ ــنـ ــ ــ ــگِ ابـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــه نَـ ــ ــ ــم ــ ــ هَ
جــنــگ و  آوَرد  و  رزم  صـــحـــنـــهٔ  ــه  ــمـ هَـ
ــنــگ ــفَ تُ تـــانـــک و  تــــوپ و  هَـــمـــه قـــصـــهٔ 
ــرد ــ ــب ــ مـــــمـــــالـــــک گَـــــــــلاویـــــــــز بــــــهــــــرِ ن
ــرد گَــهــی جــنــگِ نَـــرم و گَــهــی جــنــگ سَ
ــی ــ ــ ــتـ ــ ــ آیَـ نـــــــــامـــــــــردمـــــــــی  آئــــــــیــــــــن  ز 

رایَـــــتـــــی  دَغَــــــــــــل  از  ــه  ــ ــ ــت ــ ــ ــراش ــ ــ اف بــــــر 
ش

َ
نـــــــگِ بـــیـــمـــاری ا

َ
ــه فــــرجــــامْ هَــــــمْ ا ــ ب
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ــاری اش ــ ــی ــســ ــ ســــــوی کـــاســـتـــی خــــیــــلِ ب
ــلان ــ کَـ و  خُـــــــرد  زِ  ــر  ــ ــراسـ ــ سـ ــق  ــ یـ

َ
ــلا ــ خـ

نَـــــوان و  ــد  ــ ــنـ ــ دردمـ و  نــــاخــــوش  ــه  ــمـ هـ
ــلــکــی ز جــای  کِ فــتــنــه جــنــبــیــد  ــن  ــ ای در 
ــای  ــ ــوه بــــیَــــفــــشُــــرد پ ــ ــهـ ــ بـــــه اعــــــــــزاز قـ
ــاد کــرد ــ ی ــور و شــعــف  ــه شــ بـ زِ قـــهـــوه 
قـــضـــا نـــیـــز بـــــر کــــــــارش امـــــــــداد کـــرد
ــــن گَـــــشـــــت آراســـــتـــــه ــی ــ ــن کــــتــــابــــی چــ
پـــیـــراســـتـــه آســـــیـــــب  ز  و  عــــیــــب  زِ 
وَزان ــوه  ــهــ ــ ق بــــــوی  کـــــــزآن  کـــتـــابـــی 
ــارش بــــــــــــدونِ خَــــــــزان ــ ــهــ ــ ــ ــوب ــ ــ گُــــــــل ن
ــلــنــد ــوی قــــهــــوه ب ــ ــ ــــی کــــــــزآن بـ ــاب ــ ــت کــ
ارجـــمـــنـــد و  دلـــــکـــــش  و  بــــــــرازنــــــــده 
اســت دل  و  ــان  جـ آرام  کــه  ــوئــی  ب چــه 
ــق مَــحــفِــل اســت ــ ــ ــر مَــحــفــلــی رونَ ــه هـ بـ

مــی کــنــد  ــا  جـ ز  را  دل  ــه  کـ بـــوئـــی  ــه  چـ
ــرد ــ ــی بـ ــ ــا مـ ــ ــجــ ــ ــ ــاکُ ــ ــ ســـــــــوی خــــــطــــــهٔ ن

ــوه ای  ــهــ ــ ــا ق ــ ــه پـ ــ ــا بـ ــ ــر تـ ــ کـــتـــابـــی ز سـ
بـــهـــره ای آن  زهـــــر حـــــرف  یـــابـــی  ــه  کــ
هــمــه یـــاد قــهــوه اســـت و قــهــوه کشان
ــر خـــوشـــان ز فـــنـــجـــان قـــهـــوه هـــمـــه ســ
ش

َ
هر آن کو ز قهوه اســت تــاب و تــب ا

ش
َ
ــب ا شــ و  روز  ــت  اســ نـــشـــاط  ــر  ــراسـ سـ

ــفــحــهٔ قـــهـــوه جــوش ــوَد ن ــ ــ ــا بُ ــر جـ ــه هـ بـ
هـــوش و  عـــقـــل  رَهــــگــــذر  ــرِ  ــ سـ از  پَـــــــرَد 
ر

َ
گُــــــذ آن جـــــــا  از  ــه  ــتـ ــرشـ فـ گــــر  کُــــنَــــد 

پَـــر و  ــال  ــ بـ ورا  دَم  در  ــت  ــسـ سُـ ــود  ــ شـ
بــــــدان فــــــتــــــد 

ُ
ا راه  اگــــــــر  را  پــــــــری 

زمـــــان نــــــــــــدَر 
َ
ا فـــــرومـــــانـــــد  ــن  ــ ــتـ ــ رفـ زِ 

ــامـــه انـــشـــاد کــرد ـــــری آن کـــــه ایــــن نـ
َ
ف
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ــان هـــمـــه شـــــاد کـــرد ــوشــ ــ ن قـــهـــوه  دل 
ــهٔ جـــــــاودان ــ ــامـ ــ ـــــــری آن کـــــــه ایــــــن نـ

َ
ف

ــاراســــت چـــــون بـــــزم قـــهـــوه کـــشـــان ــ ــی ــ ب
ــوش ــوه نـ ــهــ ــ ــر خــــــامــــــه وَر ق ــیـ ــان پـ ــمــ هــ
از او دل قــهــوه جــوش کــه گـــرم اســـت 
ــاز ــ ــب ــاکــ ــ پ دلِ  دریــــــــــا  پــــیــــر  هـــــمـــــان 
کز او قهوه جــوش اســت در ســوز و ساز
مِـــــــــزاج  آذر  نـــــــــام  آذری  ــان  ــ ــ ــم ــ ــ ه
ــاج ب ــتْ  ــدَسْـ ــانـ ــتـ سـ آذر  ز  ــعَــش  طــب ــه  کـ
ـــقـــب

َ
ل را  او  اســــــت  الله وردی  ــم  ــ هـ

ــــب شَ و  روز  ــود  ــ ــ بـ یــــــــارش  الله  کـــــه 
پــیــر و  بُــــرنــــا  زِ  ــان  ــوشــ ــ ــوه ن ــهــ ــ ق ــه  ــمـ هـ
ســیــر

َ
ــطــان ا ــل ــزمِ سُ ــ ــزدش چـــو در بَـ ــ بِـــه نَـ

اگـــر قــهــوه نــوشــی اســـت صــاحــب کُــلاه
ــو قـــهـــوه بــــود رو ســیــاه ــشَــش چـ ــی ــه پ بـ
بَــــــزمِ حــضــور در آن جـــــا کـــه اوراســـــــت 
ــور ــ مُ ــو  چــ بـــاقـــی  و  ســـلـــیـــمـــان  او  بـــــود 
ــرب ــ عَ و  کُــــــرد  و  تُــــــرک  و  ــی  ــ ــرانـ ــ ایـ ز 
ــب

َ
ــفِ مـــدیـــحَـــش گُــشــایــنــده ل ــ ــه وصـ بـ

هــمــه رْمَـــــــــن 
َ
ا و  تـــاجـــیـــک  و  ــان  ــغــ ــ اف ز 

هَـــمـــهَـــمـــه در  ــش  ــ ــی ــزرگــ ــ ب ــرح  ــ ــ شـ بـــــه 
نــــــد

َ
خـــرقـــه پـــوش وی ا ــل دل  ــ اهـ هـــمـــه 

ــد ــ ن
َ
بــه شــب قــهــوه نــوش وی ا بــه روز و 

ــدَم ــ
َ
ــه شـــوکـــت ق ــادی بـ ــهـ ــا نـ ــر جـ ــه هـ بـ

ــــم
َ
عَــــل نــــمــــایــــد  قـــــهـــــوه  ز  بــــســــاطــــی 

شَـــرق ز  غـــرب و  ز  ــوشــان  ــهــوه ن ق هــمــه 
غَـــرق ــانِ او جُــمــلــه  ــســ بـــه دریــــــای احــ
ــان قـــهـــوه نـــوشـــان وی ــوشـ ــرخـ هــمــه سـ
دی و  آبــــــان  و  مـــــــرداد  و  خـــــــرداد  ــه  ــ ب
بــه هــر یــک دهــد قــهــوه ای یــک دو جام
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تـــمـــام را  مـــــردانـــــگـــــی  حــــــق  کُـــــنـــــد 
دَرَش بَـــــــر  رَسَــــــــــد  ــی  ــانـ ــمـ ــهـ ــیـ مـ اگـــــــر 
بَـــــرَش در  نَــــهَــــد  ــهــــوه  ــ ق ــنـــجـــان  فـ دو 
نُـــفُـــور قـــهـــوه  شــــرب  از  راســـــت  او  گـــر 
ــه زور ــ بـ ــی  ــتـ ــوه حـ ــهــ ــ ق بــــنــــوشــــانَــــدَش 
خانه اش در  اســت  جــوش  قهوه  صد  دو 
ــــه اش ــان ــمــ ــ ــی ــ ــداد پ ــ ــ ــع ــ ــ ــه ت ــ ــم چــ ــ ــ ــدان ــ ــ ن
غـــرب و  ــرق  ــ شـ از  ــام  ــــســ اق و  ــواع  ــ ــ انـ ز 
ــرب ــ ضَ و  زور  ــا  ــ ب ــت  ــودسـ ــمـ نـ تـــــــدارک 
ــهــوه جـــوشـــان ز خُــــرد و کَـــلان هــمــه ق
ــیـــان ــه مـ ــتـ ــسـ بـــــه خــــدمــــتــــگــــزاریــــش بـ
است کوچک  یکی  و  بــزرگ  بَــس  یکی 
از چــک اســت یــکــی  لــهــســتــان  از  یــکــی 
ــریــف ــس ظَ ــ ــکــی بَ ــاوَر ی ــ ــن ــ ــس تَ ــکــی بـ ی
یــکــی همچو قیف ســمــاور  چـــون  یــکــی 
ــر نَــهــیــب ــ ــوان هـــیـــبَـــت و پ ــلـ ــهـ یـــکـــی پـ
نصیب مِـــحـــنَـــت  و  زرد  و  لاغــــر  ــکــی  ی
ــراب ــمِ شـ ــ ــکــی را شــکــم هــمــچــون خُـ ی
ــعَـــب گــشــتــه آب تَـ از  ــش 

َ
ــکــی هــیــکــل ی

ــی اســت ــ ــراب ــ تَـــفـــاخـــر کـــه اع یــکــی در 
ــی اســـت ــ آبـ ــآن ور  ــ یـــکـــی شــــادمــــان کـ
تـــوان و  تــــاب  اســــت  بــــرق  ز  را  یــکــی 
ــان جـ قـــــــوتِ  ــود  ــ ــ ب ــش  ــ ــ آت زِ  را  ــی  ــکـ یـ
ــد ــ اگـــــــر بــــانــــگ بـــــر قــــهــــوه دانــــــــه زن
ــد بــــر مــی جــهــد ــنـ ــپـ ــــش چــــو اسـ ــای ز جــ
ــد ز بــیــم  ــ ــوه آیـ ــهـ ــان قـ ــنـ ــه نــــــزدش چـ ــ ب
نــیــم دو  او  دلِ  گَــــــــردَد  بـــیـــم  از  ــه  کــ
روان ــــش  ــوی ســ بــــه  ــم  ــ ــال ــ ع اقــــصــــای  ز 
گـــــران و  رخــــیــــص  قــــهــــوه  انــــــــــواع  ز 
ـــرّ

َ
ف کَـــــرّ و  بـــه صـــد  ــوُ  ــ ــت ــ ــورِنْ ــ تُ از  ــکــی  ی
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ــر ــ ــقَ ــ ــد مَ ــ ــایَـ ــ ــمـ ــ ــد کـــــه نــــــــزدش نَـ ــ ــای ــ ــی ــ ب
است نامی  بس  که  زآن  پسر  ای  مَپُرس 
اســـت ویـــتـــنـــامـــی  و  هـــســـت  ــوی  ــ ــان هــ ز 
جـــبـــهـــه  ســا آمـــــــــده  او  درگـــــــــــاه  ــه  ــ ــ ب
ــا  ــســ ــ ــش عــــنــــبــــر نِ ــ ــیـ ــ ــامـ ــ بـــــــــود نـــــــــام نـ
او بــــر  داده  اســــتــــاد  کــــه  نـــامـــی  چــــه 
آبــــــرو را  قـــــهـــــوه  دِگَــــــــــــر  نـــــمـــــانـــــده 
زاهــــــدان از  اســـــت  رمَــــغــــانــــی 

َ
ا یـــکـــی 

گـــــران ــرخ  ــ ــ نـ بـــــه  خـــــریـــــده  را  ــــکــــی  ی
ــهــمــان ــی م بــــــودَمَــــــش  شـــبـــی  را  قـــضـــا 
نـــان بـــهـــرِ  از  ــه  ــ ن و  آب  بـــهـــرِ  از  ــه  ــ ن
سُــــتُــــرگ قــــهــــوه  زِ  جــــامــــی  ــاوَرد  ــ ــ ــیـ ــ ــ بـ
بُــزرگ و  مُستطاب  بَــس  کــه  نــه کوچک 

ــی بـــــدان  ــلـ ــیـ ــســـت مـ ــیـ بـــگـــفـــتـــم مــــــرا نـ
ــلان فـ ای  گــــویَــــمَــــت  ــور  ــخــ ــ ب بـــگـــفـــتـــا 
حـــیـــا رویَ  زِ  آخـــــــــر  بـــــنـــــوشـــــیـــــدَم 
ــا ــ رَه ــدَش  ــ ــن ــ ــمَ ــ کَ از  ــه شـــایـــد شـــــوم  کــ
نــدکــی

َ
ــون گــذشــت ا ــش چــ ــدنَ ــوشــی ز ن

شَــکــی را  او  هــســت  دل  بـــه  ــی  گــوئ تـــو 
از جـــای خویش بــرخــاســت  ــدیــدم کــه  ب
بــیــش ــر  ــبـ صَـ ــن  ــ ایـ از  ــوان  ــ ــت ــ ن ــوانـــســـت  تـ
ــت بــــــاز آمــــــد او ــذشـ ــگـ زمــــانــــی چــــو بـ
ــر فـــــــــراز آمـــــــد او ــ ــگـ ــ ــان دیـ ــجــ ــ ــن ــ بـــــه ف
ــر ــ ــ ــســـت تــــابــــی دِگَـ ــیـ ــرا نـ ــ ــ بـــگـــفـــتـــم مـ
ــشــت خـــواهـــی مَــگــر ــشَـــب مـــرا کُ تـــو اِمـ
بِـــســـتـــیٖـــزَمَـــت کــــــار  ایــــــن  در  بـــگـــفـــتـــا 

ریٖــــــزَمَــــــت  ســـــر  روی  گــــــــر 
َ
ا ــی  ــوشــ ــ ــن ــ نَ

ــاح بـــســـیـــار او  ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ ــو دیــــــــدم مـ ــ چـ
اِنـــــــکـــــــار اصــــــــــــرار او عــــلــــی رَغــــــــــــمِ 
را جــــــــام  آن  بــــنــــوشــــیــــدم  آخــــــــر  در 



6(7 نایار ریافی

ــت فـــــرجـــــام را ــخــ ــان قـــــهـــــوهٔ ســ ــ ــنـ ــ چـ
شَکیب ــی  ب را  قــهــوه  آن  مــن  بـــخـــوردم 
ــب ــصــی نَ غَــــــم  ــر  ــ ــاغ ســ آن  ــــدم  ــی ــوشــ ــ ــن ــ بِ
عَــزیــز مـــــردِ  نــیــک  ای  شـــب  آن  غــــرض 
نــیــز خــــــواب  از  ــادَم  ــتـ ــفـ ــیـ بـ خـــــــوردن  زِ 
ــه خشم ــه غــیــظ و ب ــه خــانــه ب ــرفــتــم ب بِ
ــه چشم ــد بـ ــامَـ ـــواب نـ ــا ســحــر خــ ــرا تـ ــ م
ــه راســـت بــغَــلــتــیــدم از پــهــلــوی چـــپ بـ
ــا زمــاســت کـــه هـــر چــیــز بـــر مــاســت جــان
است طیبَت  همه  گفتم  آن چـــه  ولــیــک 
ــادت اســت ــ ــاز عـ ــ ــر ب ــ ــت از دی ــبَ ــرا طــی ــ م
هَــســت اوســت ر 

َ
ا یـــاری  مـــرا در جــهــان 

ــت اوســ مـــهـــر  ــهٔ  ــ ــای ــ دلـــــم جــمــلــه در س
ــیـــم بــــا یـــــاد اوســــت ــوشـ ــوه نـ ــهــ ــ اگـــــر ق
ــهــوه گـــواراســـت بـــا یـــاد دوســـت کـــه ق
زنـــــده ایـــــم تـــــا  ــم  ــیـ ــوشـ ــنـ بـ جـــــامَـــــش  زِ 
بــنــده ایــم کـــه او هــســت ســلــطــان و مـــا 
اگـــر هــســت ســلــطــان قــهــوه هــم اوســت
که قهوه چو خون دَر رَگَش هست و پوست

باب
َ

در پرتوِ دلْ سپٰاری عَهدِ ش
 پســرم محمــد ایراهیــم بیــگ ثانــی همیــن ســردار و ســالار دوم اســت 
کــه دوســتم، همین قاضــی نیک اندیش، حقوقدان، نویســنده و شــاعر، 
محمدرضا خسروی سهل آبادی، شریک زندگی »دختر قوچانی« و داماد 
قوچانی هــا را بعــد از چهــل ســال در لنــدن، یافــت و ایــن هم چنــد پیام 

نوشتاری بین پسرم: 
آقای  فرزند  هستم  آذری  بنده  عزیز،  آقای خسروی  جناب  - سلام 
 کتاب 

ً
الله وردی آذری نجف آباد از دوستان قدیمی شما، پدرِ من اخیرا
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قدیمی از شما به نام »درهٔ همیشه بهار« را پیدا کرده و می خواهد به 
همین بهانه با شما گَپی بزند. چون خودش واتساپ ندارد ولی از میت 
و ایمو استفاده می کند از من خواست به شما پیام دهم اگر دوست 

داشتید با ایشان تماس بگیرید.
- سلام. من تا یک ماه دیگر در سفرم و فقط از همین طریق واتساپ 

می توانم در خدمت شان باشم.
- خیلی ممنون، ایشان هم سلام می رساند. یک کتاب هم من و پدرم 
تازه آماده کرده  ایم به نام »قهوه نامه« و تا شب برای تان پِ.دِ.اف.آن 

ت ببرید.
ّ

را ارسال می کنم. امیدوارم لذ
- باسپاس از ارسال آن پِ.دِ.اف. آیا ناشر قهوه نامه همان انتشارات 

»پیاده رو« بوده است؟
- نه، ناشر جهان اندیشهٔ کودکان است.

- درود و دست مریزاد. بخشی از پِ.دِ.اف. مرحمتی را مرور کردم، 
از کتاب خوشم آمد. موضوع بدیع و چاپ نفیس و نویسندگان را اهل 
و شریک  دامــاد قوچانی ها هستم  آشنا. می دانید که من  نام  و  یافتم 
زندگی »دختر قوچانی« هستم. من نجف آباد و حصاراندف و شورچه و 
یدک و بسیاری از روستاهای قوچان را می شناسم و دیده ام و ارادتی دارم 
بوی. اگر اهورامزدا بخواهد در بازگشت از سفر بی درنگ 

َ
به حضرتِ ا

از  لندن«  »لاکتاب  شهر  در  روز  آن  تا  اما  کرد  خواهم  تهیه  را  کتاب 
 
ً
همین پ.د.اف.استفاده خواهم کرد. سلام مرا به استاد برسانید لطفا

و شب تان دل آرام.
»دُخترِ  و 5)2  و ))2   2(2 رباعی های  خواندن  با  قوچانی ها  دامــاد 
قوچانی پُر کُن آخرین فنجان را«، »ای دُخترِ قوچانیِ من قهوه بِریز«،»این 
ک است« در قهوه نامه می گویند که من 

َ
قهوهٔ تو »دختر قوچانی« تَ

داماد قوچانی ها هستم و شریک زندگی »دختر قوچانی« هستم. از نظر 



6(3 نایار ریافی

و از برای این کم ترین بندگان خدا »داماد قوچانی ها« بسیار عزیز است. 
به همین سبب است که در دوازدهم خرداد 02)4 از شاعر خامه روان، 
حاج حسن رجبیان، این امیرالشعرا، شاعر و اهل قلم رباعی های قهوه ای 
قهوه نامه، خواستم  این عزیز اهل قلم شاعر و این داماد قوچانی ها را در 

یک رباعی چنین زیبا توصیف کرد و این رباعی را برایم فرستاد:

  _22  

مام زِ  است  زاده  حیدریه  بَتْ  ترُ در 

کام صد  بگرفته  قوچان  خطهٔ  از 

نیام زِ  مَردی  تیغ  شیده 
َ
ک جَهل  ب 

مقام است  یده 
ُ
گ خسُروی  مَسندِ  ب 

ایــن حقوقدان،  اهــل قلم،  ایــن  و  ایــن قاضی عــدالــت پیشه  حــال کــه 
استاد محمد رضا خسروی سَهل آبادی داماد قوچانی ها، شریک زندگی 
»دختر قوچانی« است و چون منِ الله وردی آذری نجف آباد و آن دیگر 
به  و  گَشت  آفــاق  شهرهٔ  بدعهدی  و  بی عهدی  در  که  »محمدرضا« 
نجف آباد،  دخترانهٔ  دبستانِ  معلم  خانم،  فرخنده  قوچانی«  »دختر 
شریک زندگی اش بدعهدی پیشه کرد. ولی باز هم همان پروانه »دختر 
قوچانی« بود که نخواست و راضی نشد که من وارد گود شوم و این بد 
عهدی را یادآور ایشان شوم. قول و قرارها و دروغ های این بدعهد را افشا 
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کنم. این دختر قوچانی تُرْکِ شیر زن و شیر دل با کم ترین حقوق معلمی، 
ماهی هفت هزار تومان ساخت و این آوازه خوان بدعهد را به حال خود 
رها کرد. من در سال )5)4 در بد عهدی دیگری از او بریده بودم چون 
حکمِ حکمرانیِ طلا را بر گردن آویخته بود، به من و همسرم، پروین 
نورصالحی باجگیران، سلطان بانوی قهوه، دروغ گفت و در آمدن به 
انتظار گذاشت و بد قولی  را در  سر قرار و مهمانی، من و خانواده ام 
پیشه ساخت. این اهل قلم استاد محمد رضا خسروی سَهل آبادی دامادِ 
قوچانی ها اگر با نوشتن »درۀ همیشه بهار« قدرت اندیشه و رمزپردازی  
قلم سحر آمیز خود  زیبائی و گل خوشبوئی آفریده است، باید بگویم و 
افتخار کنم که من هم داماد قوچانی ها هستم و شریک زندگی ام پروین 
بیگم نورصالحی باجگیران، این دختر قوچانی صاحب جمال و آرامش 
زندگی من بوده و هست. به این اهل قلم، این شاعر و حقوقدان بزرگ 
هم تبریک می گویم که آسایش وی نیز در سایهٔ جمال و مهرورزی »آن 
دختر قوچانی« شریک زندگی ایشان نیک و شادمان رقم خورده است 
که چنین آسوده خاطر پیوسته همچون شیخ اجل سعدی شیرازی در سفر 

هستند و آزادانه قلم می زند و شعر می سرایند. 
نگارندهٔ این سطور خوشحال هستم که بعد از سال ها دوری از ایشان 
این قصه افسانه ایشان را به طور ناگهانی در لابه لای دفترهای کهنه 
و قدیمی ام پیدا گردم و به یاد ایشان افتادم. قصه افسانۀ درۀ همیشه 
بهار به قلم این حقوقدان، نویسنده و شاعر زاوه ای، سهل آبادی، تربت 
حیدریه ای را چند بار خواندم و بعد ازغلط گیری بار سوم قهوه نامه 
را به پایان  آوردم. بسیار شاد و خوشحالم که فرصت پیدا کردم که 
از این یار قدیم در قهوه نامه یادی بکنم و دینِ خود را به این دوست 
اثرِ این اهل قلم و شاعر را در  قدیمی ادا کنم. من درۀ همیشه بهارْ 
قصه  این  نامه  قهوه  سنج  نکته  خوانندگان  شاید  که  این جا  آوردم 

افسانه زیبا و رمز گونه را برای فرزندان و نوه های خود نیز بخوانند.
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حِیمِ نِ ٱلرَّ حْمَٰ بِسْمِ ٱلِله ٱلرَّ

درۀ همیشه بهار
در دامنۀ کوه های »سیاه سنگ« که تا شهر »زاوه«4 یک فرسنگ بیشتر 
فاصله ندارد، درۀ وسیع و سرسبزی قرار دارد که به آن »همیشه بهار« 
زمین های  به سوی  دره  بالای  در قسمت  زلال  آبیِ  می گویند. چشمۀ 
زراعی جاری بود و سالار حسین مالک دره با عروس و داماد و نوه هایش 
 پنج شش خانواده را تشکیل می دادند در کنارِ همین چشمه 

ً
که مجموعا

خانه ساخته بودند.
سال های سال زندگی ساکنان درۀ همیشه بهار آرام و شیرین در گذر بود 
و همگی با کار و تلاش و مهربانی روزگار می گذرانیدند تا این که یک 
روز صبح زود وقتی سالار پای خود را از چهار چوبِ درِ خانه به بیرون 
گذاشت متوّجه شد که مزرعهٔ سبز دره و باغ های کوچک انگور که تا 
دیروز سبز و شاداب بودند تیره و تار به نظر می رسیدند. انگار ابری سیاه 
بر تمامی دره سایه افکنده است. دل سالار از جا کنده شد. چشم هایش 
را با پشت دست مالید و یکبار دیگر به بیابان خیره شد. ملخ تمام در 
و دشت را پر کرده بود. سالار حسین شتابزده و بی اختیار فریاد کشید: 
ملخ! و تکرار کرد: آهای بچه ها ، ملخ! و به طرف دره سرا زیر شد. 
صدای سالار در تمام دره پیچید و به کوه خورد و برگشت: آهای های   

های ملخ    لخ    لخ...
با بلند شدن صدای سالار در یک چشم به زدن همهٔ مردها، زن ها و حتی 
بچه ها از خانه های خود بیرون ریختند. اما پیش از همه، سالار با کندن 
شاخۀ بزرگی از درخت بید کنار استخر آب به جان ملخ ها افتاده بود و 
این طرف و به آن طرف می دوید و فوج ملخ ها2 رَم می داد. دیگران هم 

4. زاوه، نام باستانی شهری است که اکنون تربت حیدریه خوانده می شود.
2. فوج: گروه، گله، دسته.
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کار او را تقلید کردند و هر کدام با کندن شاخه ای از درختی به لشگر 
بی شمار ملخ ها حمله بردند.

ملخ ها آن قدر زیاد بودند که سعی روستائیان برای جابه جا کردن آن ها 
به جائی نمی رسید. وقتی یک فوج2 ملخ از جا کنده می شد آن چه برجا 
خت و بی برگ بود که به طرز رقت باری در هم 

ُ
می ماند مقداری ساقه ل

شکسته شده بود، ملخ ها مثل باد پائیز برگ و بار مزرعه را از ساقه جدا 
می کردند و به پیش می رفتند.

روی سر  و  آسمان  در وسط  بعد خورشید  نزدیک می شد. ساعتی  ظهر 
ساکنان دره ایستاده بود. آفتاب خرداد ماه تمام گرمای خود را یک جا در 

میان درهٔ  همیشه بهار ریخته بود. دره چون تنوری می گداخت.
کم کم افراد خانوادهٔ سالار خسته و کوفته و عرق ریزان یکی یکی 
دست از کار می کشیدند. آن ها دریافته بودند که مبارزه شان با لشگر 
گرسنهٔ  ملخ ها فایده ای ندارد. این بود که ابتدا بچه ها و اندکی بعد 
زن ها و دست آخر مردها میدان را خالی کردند و نومیدانه به سایهٔ دیوار 

خانه ها پناه بردند.
وقتی که همه جمع شدند از بس که خسته بودند متوجه نشدند که 

سالار هنوز دست از مبارزه نکشیده است. 
بچه ها را خواب برده بود، زن ها در کنار بچه ها دراز کشیده بودند و 
مردها هر کدام در گوشه ای سر به زانو گذاشته بودند و به سرنوشت درهٔ  
سبز همیشه بهار فکر می کردند که چگونه در برابر چشمان شان داشت 

طعمهٔ  ملخ ها می شد و نابود می گشت.
ساعتی بعد پسرِ بزرگ سالار که از لب واگویه: تکرار قول، سخن گفتن 
با خود چشمه برمی گشت متوجه شد که در آن دوردست ها حرکتی 
غیرعادی در بین ملخ ها به چشم می خورد. پرواز شتاب زده ملخ ها چنان 
است که انگار کسی در میان آن ها افتاده و آن ها را می تاراند. نکند 
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از جدال  این کیست که هنوز دست  آن جــا هست!؟   کسی در 
ً
واقعا

بود وقتی که جمعیّت  اســت. پسرِ ســالار هاج و واج مانده  نکشیده 
از نظر  بودند  نومیدانه در سایهٔ دیوار نشسته  را که  پراکنده خانواده 
گذرانید و متوجّه شد که پدرش در میان آن ها نیست، بی اختیار فریاد 
کشید: ســالار... بچه ها سالار را ببینید. این سالار است که دارد خود 
را هلاک می کند. به دنبال این فریاد پسرِ سالار و مردی دیگر از میان 
مزرعه  میان  در  باد  به سرعت  بود  رسانده  او  به  را  جمعیّت که خود 

افتادند تا خود را به سالار برسانند.
آن ها در حالی که به تندی خیز برداشته بودند، در میان راه به تراشه هایی 
از شاخه های بید برمی خوردند که روی زمین پراکنده شده بود. آن ها 
دریافتند که سالار در مبارزه ای که با ملخ ها داشته آن قدر شاخه  بید را به 

این طرف و آن طرف کوبیده که چیزی از آن باقی نمانده است. 
پس سالار با چه وسیله ای در مقابل ملخ ها پایداری می کند؟

وقتی به سالار نزدیک شدند دیدند که سالار نیم تنه  بلند خود را از تن 
درآورده و آن را بر سر دست گرفته و در حالی که دهنش از خستگی 
تشنگی کف کرده است به چپ و و راست و به دور خود می چرخد و 

ملخ ها را به جلو می راند.
مردها چندبار با صدای بلند او را صدا زدند: بابا.. بابا... سالار...سالار... 

دست بردار. چه فایده دارد که تو خودت را از بین ببری؟!
و چون دیدند که گوش سالار به این حرف ها بدهکار نیست دو نفری 

بازوی پیرمرد را گرفتند و او را از جا کندند تا به خانه ببرند.
سالار مثل جسد بی حالی برروی دست آن دو مرد قرار گرفت.

وقتی شب فرا رسید تمام اعضای خانواده و همهٔ ساکنان درهٔ همیشه 
بهار، به دور سالار که در رختخواب افتاده بود، جمع شدند. پلک های 

سالار بر روی هم افتاده بود.
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عرق سردی، قطره قطره برروی پیشانی اش نشسته بود. سالار با خودش 
واگویه4 می کرد. تب داشت. او انگار هنوز خود را در محاصرهٔ ملخ ها 

َـ . خْ. ـ
َ
َـ . ل ــــ می دید: آهای های. های.ملخ، ملخ. مَـ

صبح روز بعد آفتاب روشن و ملایمی تمام دره را پوشاند. در طول دره 
حتی یگ ملخ هم دیده نمی شد اما چیزی که در مزرعه باقی مانده بود 
را بر سر نداشت. سالار  زمینی سخت و بی حاصل بود که سایهٔ سالار 

جانش را در راه مبارزه با ملخ های مهاجم از دست داده بود.
خبر حملهٔ ملخ ها به درهٔ همیشه بهار و مبارزه جانانه سالار با ملخ ها 
در مدت کوتاهی در تمام جلگه پخش شد. مردم جلگه که مزرعه 
سالار را به خاطر گل های همیشه بهاری که هرسال در اطراف چشمه 
بسیار  این حادثه  برای  بهار می شناختند،  نام درهٔ همیشه  به  می روئید 
سف خوردند. اما بیشتر ناراحتی آن ها به خاطر این بود که می دیدند 

ٔ
تا

سالار با این که جانش را بر سر نگهداری مزرعه از دست داده بود، نتیجه 
کارش را خودش ندیده بود.

ثیر قرار داده بود. در نظر آن ها سالار 
ٔ
کار سالار و تلاش او همه را تحت تا

نمونهٔ یک مرد مبارز و یک کشاورز سرسخت و پرتلاش به حساب می آمد. 
مزرعه های  روستائیان  بیشتر  به خاطر تلاش مقدس سالار  بود که  این 
مجاور تصمیم گرفتند هرکدام به اندازهٔ توانائی شان به مردم دره کمک 
کنند تا هم نسبت به فداکاری های سالار ادای احترام کرده باشند و هم 

درهٔ زیبای همیشه بهار، سرسبزی خود را از نو به دست آورد. 
روز اول مهر که هنگام کشت پائیزی فرا رسید درهٔ همیشه بهار پر بود از 
روستائیانی که از دهات دور و نزدیک در آن جا جمع شده بودند. مردم 
با شور و شوق زمین را زیر و رو می کردند، شیار می زدند و کَرت بندی 
می کردند.  پهن  زمین  روی  بر  و  می آوردند  کود  گروهی  می کردند. 

4. واگویه: تکرار قول، سخن گفتن با خود
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گروهی بذر می پاشیدند و هرکس هرچه از دستش ساخته بود انجام 
مـــی داد. غــروب آن روز تمام زمین های دره آمــاده کشت شــده بــود و 
قسمت زیادی از زمین ها به زیر کشت رفته بود. روستائیان که به کمک 
مردم دره آمده بودند در حالی که از خصلت های مردانه سالار برای هم 
تعریف می کردند دره را ترک کردند. درهٔ همیشه بهار آبستن از بار بذر 

و تلاش، اکنون چشم به راه باران پائیز و برف زمستان بود. 
با پایان گرفتن فصلِ زمستان، زمین های مزرعه یکپارچه سبز شده بود. 
آب زلال چشمه از کنار خانهٔ سالار به سوی برکه جلوی خانه ها روان 
بود. ساکنان درهٔ همیشهٔ بهار یقین داشتند که تا چند روز دیگر، باز 
گل های همیشه بهار در کنار چشمه خواهد روئید: زرد، طلایی، نارنجی.

خُسروِ اقلیمِ ادب و قهونامه

شاعری خوش ذوق از دیارِ شهر زاوه 
استاد محمد رضا خسروی سهل آبادی این نویسنده و این شاعرِ »کُهَنْ 
شهرِ زاوه«، شریک زندگی »دختر قوچانی« در تاریخ 8 ژوئن )202 
از شهر لاکتاب لندن4 این چند رباعی را فرستادند که صد البته باعثِ 

سُروُر و شادمانی پدیدآورندگان قهوه نامه گشت. 
این چند رباعی و قطعه از قلم این شاعر خوش ذوق توانا تراویده و زینت 
بخش قهوه نامه گشته است و به تعداد رباعی های کتاب افزوده شده 
است. استاد محمد رضا خسروی با ســرودن رباعی های 237 - 00) و 
قطعۀ »گفتند قهوه گفتم اکسیر زندگانی« بر ما منت گذاشتند و حاج 
حسن رجبیان شاعر خامه روان امیرالشعرا قهوه نامه هم در رباعی 02) 

به این شاعر و ادیب والامقام خسرو اقلیم ادب لقب داده است.

4. لاکتاب آن که به هیچ یک از کتاب های آسمانی معتقد نیست، بی کتاب، بی دین، 
لامذهب. انوری، حسن، فرهنگ کنایات سخن.
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  _22  

سلام دْ  باٰ الشعرا  اَمیر  به  لْ  اَوَّْ

نام صاحب  قیحهٔ  خوش  شاعر  آن 

دُرود نیز  آذری  جناب  به  دوم 

تمام اخلاص  به  ارادتی  ضِ 
َ
عر با 

  _22  

مْ
َ
وَطَن د 

َ
باش زاوَه  دیارِ  آن که  با 

نم
َ
ن دَم  دیگری  دیارْ  هیچ  وَز 

باب
َ
ش عَهدِ  اری 

ٰ
سپ دلْ  پرتوِ  در 

م
َ
ن
َ
سُخ قوچان  وَصْفِ  زِ  بُود 

َ
ن خالی 
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  222  

مَرا است  رازی  و  رَمز  همیشه  قهوه  با 

مَرا است  نیازی  خوردنش  به  که  زیا 

لیکن دورَمْ  آز  و  زحِص  هچند 

در خوردنِ قهوه حص و آزی است مرا
  222  

کنی پیشه  گ  خان  قهوه  شاگدی 

کنی ریشه  مراجعان  دلِ  عمق  در 

می نوشند جان  آرامش  تو  دست  از 

کنی اندیشه   
َ
گ آن  خاص  معنی  در 
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قطعه

زندگافی اکسیر  ناتم  قهوه  نفتند 

دیدار سای  ناتم  خان  قهوه  نفتند 

باشد چه  خوری  قهوه  رسمِ  و  راه  نفتند 

مهربافی میز  ب  فنجان  دو  یکی  ناتم 

  22_  

آباد سهل  اندیشوَر  زادۀ  ای 

آباد هم  بِی  جهان  دراین  سهل  هم 

ادب اقلیمِ  خسروِ  ای  که  امید 

مَرساد غم  هگَتْ  زمان  دُورِ  از 
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خسروِ اقلیمِ ادب، این اندیشورِ سهل آباد زاوه، تربت حیدریه، بی درنگ 
را  رجبیان  روان حاج حسن  لندن جواب شاعر خامه  از شهر لاکتاب 
دادند و چنین نوشتند »تقدیم به محضرِ  استاد حسن رجبیان، همراه با 

فْ«:
َ
ص به شیوۀ شعرای سَل

ّ
پیشنهاد انتخاب تخل

  222  

ْ
ایامَت باد  جسته 

ُ
خ اَدب  مَردِ  ای 

ْ
رامَت باشد  طبع  سَمندِ  پیوسته 

هگْ چون  را  تو  لصی 
ّ
تخ بایست 

ْ
نامَت گُنجَد 

َ
می ن وزن  قالبِ  در 

میر الشعرا می خواهد کماکان لاتخلص باقی بماند و بدون 
َ
به راستی که ا

ادعا می گوید: من در شعر هیچ ادعائی ندارم و این بیت شعر یغمای 
جندقی را به زبان می آورد و از خود و تخلص نداشتن خود دفاع می کند:

یَم و شعر ندانم که چه باشد »من شاعر نِِ
دیـــوانـــهٔ خویشم« گـــوی دل  مــرثــیــه  مــن 

ص 
ّ
و با سرودن این رباعی، زیر بار گران تخلص نمی رود و از داشتن تخل

شانه خالی می کند. شاید هم تخلص خوش نوا و دلنواز پیدا نمی کند 
و شاید هم به داشتن تخلص زیباتری چون »الهام« می اندیشد.
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  222  

سخنم و  نام  که  چون  وزن  زِ  عاری است 

م
َ
ن
َ
خویشت ز  ل 

خج
و  غیر  شرمندۀ 

ْ
عْف

َ
ض و  سُستی  از  کلامَم  نبود  خالص 

بنم لص 
ّ
تخ زِ  دَمْ  سان 

ِ
چ این گون 

ای شاعر  الشعرا،  میر 
َ
ا ای  یــادآور شدم و عرض کــردم:  ایشان  به  من 

خامه روان، شما شاعر هستید، شاعرِ »یک صد و ده رباعی مهر نشان* 
و  پائیز  و 28  شمارۀ 27  زبانشناس  آن«]فصلنامۀ  و خوانندۀ  زبانشناس  تقدیم 
زمستان 37)4.[، شما در قم و در بیتِ خود علاوه بر صدها قطعۀ مرقع 
منحصر به فرد خطاطی بزرگان خوشنویسی و دیگر کارهای پر ارزش 
هنری، یکی از بزرگ ترین و مجهزترین کتابخانۀ تخصصی و خصوصی 
دیوان تمام شعرای فارسی زبان و برخی شعرای عرب و ترک شعرای 
دو زبانه را در اختیار دارید. اصولًا شاعر هرگز  تخلص  ستیز نمی تواند 
باشد. تخلص داشتن حقِ شعر  و شناسنامۀ شاعر است و گویندهٔ شعر 
فْ« تخلص انتخاب کند و به این حق مسلم 

َ
باید »به شیوۀ شعرای سَل

شعر  کُرنِش نماید. صحبت به درازا کشید. ناگهان ناخودآگاه واژۀ 
صِ »گوهری« چه 

ّ
»گوهری« در ذهنم جرقه زد، به ایشان گفتم: تخل

گونه است؟ بلادرنگ این شاعر نیک اندیش و صفا پیشهٔ رباعی های 
صِ »گوهری« هم زیبا است و هم فریبا.

ّ
قهوه ای فرمودند که تخل
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گوهری در صدف خودْ رَخشید
استاد ابوالفضل عرب زاده این نامه و این شعر را برای من فرستادند:

باسمه تعالی
ص جناب آقای حاج حســن رجبیان دام عزه و به 

ّ
تاریخ انتخاب تخل

اصرارِ جناب آقای دکتر آذری نجف آباد زید عزه انجام پذیرفت:

دَمیــد خورشــید  و  آمــد  تیــر«  »دَمِ 
»گوهــری« در صــدف خــود رَخشــید
ادب بَحــرِ  آن  حَسَــنْ  »رجبیــان« 
بگزیــد تخلــص  بــه  را  »گوهــری« 

به حساب ابحد
 »دَمِ تیر«=)65+ »گوهری«=4)2+
»رجبیان«=266+»گوهری«=4)2+=

 سال 02)4  شمسی
نباید فراموش کنیم که این مصرع آخر رباعی 02) خســروِ اقلیمِ ادب، 
این اندیشورِ سهل آباد زاوه، شاعر را به سوی این تصمیم نیک کشانید:

در قالبِ وزن می نَگُنجَد نامَتْ«»بایست تخّلصی تو   را چون هرگزْ

میر الشعرا که 
َ
این هم رباعی استاد ابوالفضل عرب زاده در مدح شعر این ا

بسیار متواضع است و فعلًا قطعه، رباعی، مثنوی و قصیده می سراید.

نامت حسن وُ  شعر  حسن می باشد
پیداست حسن اهل سخن می باشد

این گونه تواضع  از  چنین شخصّیت
نــزدِ شُــعرا نیــز حســن می باشــد

داشتن تخلص و انتخاب کلمهٔ زیبا حق شاعر است. شاید هم از  دو 
تخلص »گوهری« و »الهام«، تخلص»الهام« دلرباتر،دلنواز تر، گلوگیر   

خامه و شعر این شاعر متواضع و صفا پیشه گردد.
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لچِهر
ُ
شعر روانِ دو شاعرِ گ

من هم کلماتی سر هم کردم و از شاعری خواستم به چهار مصرع من 
درآوردیِ منِ وزن رباعی بدهند و تلاش کردم با این رباعی نو پرداخته 
میر الشعرا«، شاعر خامه روان این 

َ
هم از »خسروِ اقلیمِِ ادب« و هم از »ا

دو یار گرانقدر به گونه ای شاعرانه تشکر و آرزوی قلبی کرده باشم:

بهــار چــون  زیبــا  گُلچِهــر  ای  رویَــت 
بــر شاخســار مِهــرْ گُل  پــر  خُویَــت ای 
مُــدام فرمــان  خــط  بــر  ســر  خامــه ات 
دیــار هــر  در  روان  آبَــتْ  چــون  شــعر 

نامه ای به شاعرِ اندیشورِ سهل آباد 
»هو«

از الله وردی آذری نجف آباد
زادۀ دوم خرداد 20)4 شمسی

به استاد بزرگوار جناب آقای محمدرضا خسروی سهل آبادی
زادۀ پنجم خرداد 22)4 شمسی

تصدقت گردم استاد

همان گونه که قهوه نامه و رباعی های قهوه ای را از نگاه تیزبین تان 
گذراندید، من و یاران، همۀ همکاران، دوســت، پســرم، نوه ام، داماد 
شــاعر و اســتاد عرفان و یاران دانشــگاهی دیگر که نام همه را در گذر 
ِصفحه ها و تشکرها در قهوه نامه می بینید و به همت والای چند شاعر 
تــلاش کردیــم که قهــوه نامه ای قهــوه ای برای قهوه نوشــان حرفه ای، 
شــاعران و بازاریان آماده کنیم. طی چند ســال متوالی این وجیزه آماده 
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گشــت. اگــر کاســتی فــراوان در آن می بینیــد از کتاب آرائــی گرفتــه تا 
روانــی متــن و نثــر ناپختــه همه به گــردن ایــن کم ترین بنــدگان خدا، 
همین الله وردی آذری نجف آباد اســت. چون من دهاتی هســتم و ادیب 
نیستم، نظم و ترتیب کتاب را هم عامیانه گرفته ام و چون این نوشته 
اصــولًا نثــر من اســت، نیازی به دســت کاری نداشــته ام تا قهــوه نامه را 
برای روشن فکران تهرانی آماده کنم. اگر کتاب را به دست »ویرایش 
نفس گیر« می ســپردم دیگر نه نثر از آن من بود و نه علائم ســجاوندی 
و نــه چهــار لنگــهٔ دیــوار و ســاخت و پرداخــتِ کتــاب از آن مــن. تمام 
عکس  هــا را مــن خودم گرفتــه ام به جز چندتائی و تمام قهوه جوش ها 
و ابــزار قهوه خــوری مالکــی جز من ندارنــد و بعد از مرگ من همه را در 

موزهٔ خانوادگی نگه می دارند. 
مــن دو ســال پیــش می خواســتم کتــاب را چاپ کنم ولــی ذهنِ من 
اصلًا اجازه نمی داد که دوســتانی را از قلم بیندازم. من خوشــحالم که 
ده روز پیش قصه افســانهٔ »درهٔ همیشــه بهار« شــما را در لابه لای دفتر 
کهنه هایم یافتم و به همّت پسرم محمد ابراهیم بیگ سردار سالار دوم 
که در یکی از دانشگاه های آلمان هم مرز فرانسه به آرزوی دلم رسیدم 
ایــن پســرم در رشــتهٔ مهندســی آب و فاضــلاب و مدیریــت آب محقق و 
اســتاد اســت و نفر دوم گروه و ]در نوشــتن و تحقیق علمی رســاله های[ 

چند دانشجوی دکترا و فوق لیسانس را هدایت]و راهنمائی[ می کند
یا علی 
الله وردی آذری نجف آباد 
م

ُ
بیستم خرداد 02)4ق
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جواب نامه ام  را این چنین گرفتم

حضرت استاد دکتر آذری
درود بسیار نثارِ آن یار قدیم

بــی تعــارف می گویــم که مــن آن کار ســترگ تان را دایــرة المعارف 
جامــع قهــوه می شناســم همــراه بخــش جانبی ظــروف و آثار و اســناد و 
هــم در بخــش ادبیــات معطوف به اکســیر دلپذیر قهوه هــا و می افزایم 
کــه دســت مریزاد به اثر ارزشــمندی که به قفســهٔ کتاب هــای ماندگار 

پیشکش کردید. 
در ایــن میــان اگــر اشــاره ای بــه ویرایــش کرده ایــم، بی گمــان قصد 
جسارت در میان نبوده است بلکه تنها متوجه نظم و ترتیب کشکول وار 

کتاب بوده است که صد البته می توان این تذکر را نادیده گرفت. 
و اجــازه فرمائیــد کــه گفــت و گــوی بیشــتر را در ایــران و بــه دیدار 

حضوری موکول کنیم.
ارادتمند
محمد رضا خسروی
24 خرداد 02)4

در سماعِ قهوه ها

را  نامه  رسید، متن قهوه   انجام  به  بار  غلط گیری کتاب که چندین 
برای دوست گرانقدر شاعر تربتی پایتخت  نشین ، جناب استاد جعفر 
جعفر زاده فرستادم که نظر بدهند و ایشان هم، چند ساعتی بعد، این 
عکس  کم ترین بندگان خدا را به نخستین بیت شعر زیبا هنرمندانه 

آراستند و برایم فرستادند.
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دوستان دیگر هم سه بیت بعدی و نیز شعر سماع قهوه ها را سرودند 
و به آن افزودند. البته در همهٔ این بیت ها »الله وردی« و »الله وردی ها«، 
در معنی بندگانی به کار رفته است که همواره وِردِ الله بر زبان دارند. 

ــو؟ اســـــتـــــاد سَــــــمــــــاعِ قــــهــــوه هــــا کــ
ــو؟ ــگِ شُــــــــورِ مــــا کـ ــنـ ــشـ ــانِ قـ ــجــ ــ ــن ــ فِ
بــویــش ــمِ  ــیـ ــسـ نـ آن  از  مـــســـتـــم  ســــر 
ــو؟ کــ ــا  ــ ــف صــ بـــــا  داغِ  قـــــهـــــوهٔ  آن 
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هــســتــیــم تــــو  بــــا  ــوه  ــهــ ــ ق ــیِ  ــ ــت ــشــ ــ کِ در 
کــــو؟ نـــــــاخُـــــــدا  نــــــــــابِ  قــــــهــــــوهٔ  آن 
»آذری هـــــــــــــــــا«  بُـــــــــــــــــزرگِ  پـــــیـــــر  ای 
کـــو؟  کَــــــدخُــــــدا  جــــــام  ــده  ــ ــکـ ــ دهـ در 
قـــهـــوه حــــــــوضِ  و  ــا  ــمــ شــ و  قـــــوچـــــان 
ــد شـــفـــا کـــو؟ ــی دهــ ــ م ــه  آن حـــــوض کــ

جادارد که از محبت های بی کران این شاعر تربتیِ خوش ذوق، خوش 
کلام، نیک قلم و اهلِ حقیقت صمیمانه تشکر کنم. این دوست شاعر 
از دست دادن دو دوست صمیمی ام را به من یادآور شدند، یکی برادر 
ارجمندشان شادروان اکبر جعفر زاده و دیگری شادروان حسن قاسمیِ 
کرمانی هر دو قهوه نوش، آزادمنش و مهمان نواز در مشهد. لازم است 
در سماع قهوه ها شعر روتبوف شاعر فرانسوی را به یاد این دو عزیز از 
دست رفته تکرار  کنم و از خود بپرسم: دوستانِ قهوه نوش من کجا 

هستند و کُجا رفتند؟دوستانِ من کُجا شُدند
که همواره در کنارم بودند

چه دوست شان  داشتم من همه را
همه پَراکنده گشتند

به گمانم که باد همه را با خود بُرد
عشق و دوستی مُرد

باد همه را از من گرفت و بُرد این دوستان را
روزی باد به در خانه ام سَرزَد

ناگهان همه را از من گرفت و بُرد.
جناب آقای تیمور بهرامی حصار اندف دوست عزیز من کُجا رفت؟ هر 
دو باهم  وقتی کلاس اول دبیرستان جوینی قوچان بودیم، در منزل شان، 
آدینه ها درس می خواندیم و کُشتی می گرفتیم. بعد از سال ها من او را در 
پاریس پیدا کردم و از ساعت ده صبح تا غروب آفتاب با هم در جنگل 
ورُوز گردش کردیم و بعد من او را دیگر ندیدم. 

ُ
باغ و کاخ های فوتنی ا
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یادگارِ عمرِ  این پدر و این پسر
تۀ گازرون، آب و آبیاری«، رنج نامه ای دردآور،  در کتاب»باغِ بِهشْتِ پسِْ
رَنْگ، آثار قلمی پدر و پسر که 

ََ
دردهای خاموش و پنهان، ایرانی ها در ف

البته من به این کتاب، آثار قلمی استاد شادروان دکتر مُحمّد مُکری را 
هم افزوده ام. پسرم روی سخنم با شماست. شما با یکی از گوشه های 
تلخ و دردآور زندگی و بی سامانی سال های 4338 تا 2040 من در پاریس 
و کارگری کردن من در آن دیار آشنا هستید. من سخت صبر و شکیبائی 
و بردباری پیشه ساختم. فارسی درس دادم و به یک زن اهلِ کابل در 
رستوران »کوچی فرهاد«، برادرش، زبان فرانسه درس دادم و همزمان 
در دانشگاه سوربن و دانشگاه پاریس 40 نانتر به تحصیلات عالی ادامه 
دادم و احساس کردم و دیدم که در پاریس فقط سیم و زر حاکم است. 
به سبب حاکمیت سیم و زر در جهان دوست دارم شما را با اندیشهٔ میرزا 
علی معجر شبستری شاعر ترک و فارسی گوی ایرانی آشنا کنم. این شاعر 
مسلمان بود و شیعه، بی خدایان آذربایجان آن زمان اجازهٔ نوحه خواندن 
و حتی شعر خوانی را هم به او ندادند. او که از زندگی در استانبول به 
ستوه آمده بود، به شبستر بر گشت و چون وطن پرست بود، از دست 
این گونه بی خدایان مجبور شد به شاهرود برود و در همان دیار، دار 
فانی را وداع گوید. البته که شما هم مانند هر ایرانی وطن پرست باید 
ت بخوانید و با مبارزات 

ّ
دیوان شعرهای ترکی و فارسی این شاعر را با دق

این شاعر اندیشمند صاحب قلم آشنا شوید. من شعرِ سیم و زر تُرکی 
تا شاید میرزا  نامه آوردم  این  بخش قهوه  را در  این شاعر و ترجمۀ آن 
شَمْشَمْ های دنیا پرست و سیم و زر اندوز و تابع حکمرانی زر و سیم و 

َ
ق

طلا در زندگی اندکی هوشیار شوند و پند و عبرت بگیرند. از مردم آزاری 
رَنْگ دست بکشند. در تبریز، در تهران، در انزلی، در رشت 

ََ
ایرانی ها در ف

در کرمان، در مکران، در مشهد، در قم و در تمام شهر و روستاهای 
ایران هرگز اسیر و گرفتار حکمرانانِ سیم و زر دوران نشوند:



قهوه نامه658

سیم و زَرْ حکمران است در همه  جا به خدا
ــه العظیم

ّ
ــرْده وال یِ زَر هر  حکمران دُور سیم و 

ه العظیم
ّ
قدرت و زیور یوخ دُور اسکندر ده وال

ــهــران دَه ت تــبــریــز دَه  زَر  و  سیم  دُور  حــکــمــران 
ــران  دَه ــــکــ انــــزلــــی دَه رشـــــــت دَه کــــرمــــان دَه م
ه سَه فی الفور قیز اوغلانیلن

َ
سیم و زَر حکم اِیْل

ــه العظیم ــ ـ
ّ
ــروا وال بـــــــازاردَه بـــی پـ ــدَر  ــ ایـ رقـــص 

بخت و  اقبال  و  طالع  امیرِ  سَن سَن  قیزیل  ای 
تــاج و تخت« ــوای  ل »امــپــراتــور جهان صاحب 

در نسخه ای دیگر به جای تک مصرع  آخر  این سه بیت آمده است:

هیچوقت ــزْدی  ــمَـ ـ
َ
ــل ایـ تعظیم  ــرارَه  ــ کــ ــدر  حــی

العظیم ــه  ــ
ّ
وال قــنــبــرده  زر  و  سیم  ـــیـــدی 

َ
ول

ُ
ا گــر 

وزوم
ُ
ای قیزیل سن سیز نِجه من کیسه نین آغزین ا

وزوم
ُ
دشمنه خنجر چَکوب قارنین سوکوب باشین ا

منتظم آی  ــر  هـ مــالــیّــه  ویـــرمـــه ســـه  ــه  ــان مــاهــی
العظیم ـــه 

ّ
وال گــرده  نظامی  آتــمــاز  فشنگ  بیر 

*ترجمهٔ فارسی*

العظیم ــه 
ّ
وال اســت حکمران  زر  و  سیم  جا  همه  در 

ــــــه الــعــظــیــم
ّ
قـــــدرت و زیـــــور نــــــدارد اســـکـــنـــدر وال

ــهــران ت در  ــز  ــری ــب ت در  زر  و  ســیــم  اســــت  حــکــمــران 
مـــکـــران در  و  ــان  ــ ــرم کــ در  ــت  ــ رشـ در  ــــی  ــزل ــ ان در 
پسر و  دخـــتـــر  ــوری  ــ فـ ــد  کــن حــکــم  ــر  گـ زر  و  ــم  ســی
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العظیم ــه  ــ
ّ
وال بـــی پـــروا  آیــنــد  در  رقـــص  ــه  ب ــازار  ــ ب در 

بــخــت وُ  ــال  ــ ــب ــ اق وُ  طـــالـــع  ــرِ  ــ ــی ــ ام تـــوئـــی  ــلا  طــ ای 
ــاج و تــخــت« ــ ــوایِ ت ــ ــ ــبِ ل ــاحـ »ســـلـــطـــانِ جـــهـــان صـ
العظیم ــه  ــ

ّ
وال زر  و  ســیــم  مــی داشــت  اگـــر  نــیــز   قنبر 

ــمــی کــرد ــدر کـــــــرّار تــعــظــیــم ن ــیـ ــه حـ ــ هــیــچــوقــت ب
پاره کنم را  ای طلا بدون تو من چگونه سرِ کیسه 
به دشمن خنجر بکشم شکمش را پاره کنم و سرش را ببرم 
ــظــم ــت ــن ــر مـــــــاه م ــ ــ ــد مــــالــــیّــــه ه ــ ــدهـ ــ ــه نـ ــ ــان ــ ــی ــ ــاه ــ م
العظیم ـــه 

ّ
وال نــمــی انــدازد نظامی گــرده  یــک فشنگ 

تو مردِ بُزرگِ جهانی پسر
لازم می دانم این شعر زیبا، سرودۀ استاد مُحبعلی آبسالان را هم به 
پسرم تقدیم کنم که همچون دوست همواره یار و یاورم بوده و هست 
که در ایام گرفتاری و دوران نقاهت این خامه شکسته آخر سال 33)4و 
شش ماه اول سال 00)4به سبب شرارتِ آن مرد ننگ و رُسوای نجف آباد 
و پسرخاله و پسرِ ننگ و رسواتر از خود، صوت های برخی مطالب این 
قهوه نامه و کتاب های دیگرم را که هر روز به مدت بیش از شش ماه 
درمانِ مُهره های کمر و جراحی سرم برایش می فرستادم و ایشان هم 
صوت ها را بی درنگ به نوشته در می آوردند و برایم می فرستادند تا آرام 

آرام بدون دغدغه چند کتاب دیگر و کتاب قهوه نامه را کامل کنم.
ــر ــسـ ــی پِـ ــ ــان ــهــ تـــــو مـــــــرد بُــــــــــزرگ جــ
پــســر آســـمـــانـــی  ــک  ــ ی از جـــنـــسِ  ــو  ــ ت
روشـــنـــی ــه ای  ــنـ ــیـ آئـ و  آب  ــون  ــ چـ ــو  ــ ت
پــســر بــــی کــــرانــــی  زلالـــــــی و خــــــود 
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آیـــه ای مــعــرفــت  در  و  عــشــق  در  تـــو 
پسر جــــاودانــــی  ــن  مـ قـــلـــبِ  در  ــه  کـ
مــــــادرت و  ــن  ــ مـ داســــــتــــــانِ  در  ــو  ــ تـ
ــک قـــهـــرمـــانـــی پــســر ــ ــو ی ــ ــشــه ت هــمــی
ــوار ــ ــت اســ ــد کــــــوه  ــنـ ــانـ مـ بُـــــزرگـــــی و 
ــی پــســر ــ ــانـ ــ ــه بـ ــ ــایـ ــ بــــــــــرای هــــمــــه سـ
زندگی ایــن  خــم هــای  و  پیچ  در  تــو 
ــی پــســر ــ ــاردانـ ــ ــود کـ ــ سُـــتُـــرگـــی و خـ
ــو از نــســل گــل هــای خــوشــبــوی بــاغ ت
پــســر جـــــانـــــی  دل آرای  ــم  ــ ــی ــســ ــ ن
ــه دهـــــی روشـــنـــی ــامـ ــوه نـ ــهـ ــر قـ ــ ــو ب ــ ت
پــســر جـــهـــانـــی  دُرِّ  و  ــاس  ــمــ ــ ال ــه  کــ
بُلند ــت  ــ دِرایَـ و  هـــوش  و  عــلــم  در  تــو 
ــی پسر ــان کـــه چــــون تـــــاجْ تـــــاجِ کــی
ــوان بـــــــــزرگِ مَـــنـــی ــ ــل ــهــ ــ ــو خــــــود پ ــ تـ
ــانـــی پسر بـــرایـــم تـــو خــــود جــــان جـ
آذری و  الله »وِرد«ی ام  مــــــن 
ــــی پــســر ــان ــ ــب ــ ــاغ ــ تـــــو فـــــرزنـــــد یـــــک ب
ــه تــو ــی بـــنـــامـــم کــ ــانـ ــگِ ثـ ــیـ ــو را بـ ــ ت
پــســر ــی  ــ ــدان ــ ــان خــ و  خـــانـــه  ایـــــن  از 
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حکمت علم و عقل وافر  بایدت ای پسر

رگی را پرسیدند
ُ
ب

ت در آدمی نافع تر است
دام خصلَ

ُ
ک

فت عقلی وافر
ُ
ن

فتند اگ نبود
ُ
ن

فت حسُنِ ادب
ُ
ن

فتند اگ نبود
ُ
ن

ند
ُ
فت بادری مشُفِق تا مشورتی ک

ُ
ن

فتند اگ نبود
ُ
ن

فت  خاموشی
ُ
ن

فتند اگ نبود
ُ
ن

فت مرگ در ه حال
ُ
ن
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رباعی  سودۀ  حاج حسن رجبیان  

ست قهوه پرَ هم  وُ  عاشق  هم  وُ  رِندی  هم 

دربَست دَت 
ٖ
مُری دو  ه  من  وُ  فردوسی 

اسیاد ندیدم  چکس 
هی

تو  مانند 

دست به  بیل  گه  و  دست  به  قلم  گاه  گه

رباعی سودۀ   خسرو  اقلیم ادب

اَصْل تو  وُ  فرع اَند  کلنگْ  وُ  قلم  وُ  بیل 

توفصل و  ماه اَند  مِهرْ  وُ  آبان  وُ  داد 
ُ
خ

نِشاط به  بگذرافی  عُمر  که  امید 

وَصْل پروردۀ  تو  وُ  هجران  خستهٔ  ما 
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قطعه سرودۀ خسرو  اقلیم ادب

به هیچ چیز مرا هیچ اعتقادی نیست
بــه فالِ قهوه ولــی اعتقاد دارم من
مرا به عهدِ صبی فالگیر چیزی گفت
هنــوز گفتــهٔ او را بــه یــاد دارم مــن
نگاه کرد به فنجان و دید دیوی را
درست دید: دَدیٖ در نهاد دارم من

محمد رضا خسروی25/ )/02)4

رباعی  سودۀ   اسیاد اولیائی

مَست گدیدَمْ  تو  اشعارِ  قهوهٔ  از 

دست بهِ  ر 
ٖ
گی قلم  نِْ  کنارْ  به  تْ 

بیلَ
ْ
سْت

َ
ش در  مُرادَتْ  صید  تْ 

َ
ر
َ
مگ د 
َ
اُفت

نشست گاهِ  بوَد 
َ
ن و  است  قلم  روز 
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رباعی  سودۀ    حاج حسن رجبیان  

دارم کِشتزاری  اُمید  دشت  در 

دارم جویباری  کِلک  دیدۀ  ب 

تا بیل و قلم به دست دارم ای دوست

دارم؟ باری 
ُ
غ شوریده  دلِ  ب  کی 

رباعی  سودۀ   اسیاد اولیائی

باد افسون   
ُ
پر همیشه  لمَت 

ََ
ق اشِک 

باد میمون  و  فرخ  همیشه  تو  روز 

مَباد تو  کامِ  به  ایام  غمِ  هگ 

باد افزون  تو  شادی  ولی  همواره 
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رباعی  سودۀ    حاج حسن رجبیان  

دارم کِشتزاری  عشق  وادیِ  در 

دارم گلعذاری  کیاب  چو   
َ
ب در 

بیل  
َ
ب دستی  و  دارم  قلم  به  دستی 

دارم؟ غمَگساری  دو  این  از  بهتر  کی 

دو  بیتی  سودۀ   حاج حسن رجبیان

بیامرز را  پوشان  دَه 
َ
پر خدایا 

بیامرز را  نوشان  قهوه  مام 
َ
ت

بُوشان
َ
خ کارِ  خطا   ِ پیر م 

ْ
مَن

بیامرز   را  بُوشان 
َ
خ کارِ  خطا 
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قطعه  سودۀ حاج حسن رجبیان

ســتــرگ ــادی  ــ ــتـ ــ اوسـ از  ــتَـــم  ــیـــدَسْـ ــنـ شـ
ــالار قــهــوه خـــوران هــمــان مــیــر و ســ

ــد بــه جـــای بلند ــ کــه گــر قــهــوه رویَ
دان قــهــوه  بهترین  را  قــهــوه  آن  مــر 

در این گفته رمزی است ای قهوه نوش
سَـــزَد حلقه ســازیــش در گــوش جان

ــد بـــــر فـــــراز  ــهــ ــ اگـــــــر آدمـــــــــی پـــــا ن
مـــهـــتـــری در جــهــان آیــــــدش  فــــــراز 

ــجــز کــاســتــی ــه خـــیـــزد ب ز پــســتــی چـ
از هـــوان بــغــیــر  ــد  ــ آی ز ســســتــی چـــه 

خــاک ــن  ــ ــرودی ــ ف از  دلا  شـــو  بـــــرون 
آســمــان هــفــت  اوج  ــا  تـ آی  ــراز  ــ فـ

بداهه سائی  بامدادی سودۀ   خسرو  اقلیم ادب 
ن آذری نیست

ٔ
بیل و کُلنگ و قیچی در شا

کیف و کتاب و دفتر زیبای آن بزرگ است
می نماید دلچسب  پــســتــه کــاری  چند  هــر 

کـــارِ نــگــارش امــا ســرمــایــه ای سُــتــرگ است
محمد رضا خسروی 4/ 02/5)4



667 نایار ریافی

من ذرّه ای بیش نیســتم و لازم اســت این دعا را در حق تمام یاران قهوه 
نوش به ملکوت پیوسته بکنم و از پروردگار بزرگ بخواهم که تمام قهوه 
نوشــان را غریــق رحمــت بگردانــد و همه را در بهشــت برین جای دهد.

دو  بیتی  سودۀ حاج حسن رجبیان

بیامرز را  جوشان  قهوه  خدایا 

بیامرز را  نوشان  قهوه  آن گه  پس 

نازنیند نوشان  قهوه  گامی 

بیامرز   را  نوشان  قهوه  گامی 
بایــد اضافــه کنــم که مــن اقلًا ماهی چهــار بار، بیل به دســت، برای 
آبیاریِ »باغ بهشــتِ پســتۀ گازرون« با یکی از دوســتان به دشت طَغَرود 
می روم. بعد از گرفتاری و بیماری صفرِ اکبری، دوســتان مشــفق و خوش 
زبان و نیک رفتارِ من، چون حاج محمد رضا عبدالمالکی، مهندس مسعود 
زنجانی و حاج محمود باباخانی به کمک من می شــتابند. ما به کمک 
هم، هر بار شش هکتار باغ پسته را به مدت نه ساعت آبیاری می کنیم. 
ایــن چنــد قطعه و چنــد رباعی پایانی قهوه نامه، پنــد و اندرز گونه 
اســت که ســرایندگان بر گردنم منت نهاده اند و این شــعرهای زیبا را 

برای این کم ترین بندگان خدا سروده اند. 
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قطعه سودۀ حاج حسن رجبیان
ــت مـــی تـــوان خــوانــد ــانَ ــب ــاغ ــه ب چــگــون

ــفــت ـــر یـــک بــــاره آشُ دلـــم را ایـــن خَـــبَ
ـــه نِ ــــــرو 

ُ
ف کَـــــف  از  را  ــیـــل  بـ عــــزیــــزا 

که با  ناجنس نتوان شد  دَمی جُفت
نیست قــلــم  از  ـــه  بِ ــه ای  ــای ــرم س را  ــو  ت

هَنگُفت این چنین سرمایه  دیده  کِه 
ـــــر بـــاد ــان عُـــمـــر بَ ــابـ ــیـ نـــــــدر بـ

َ
ــــــده ا مَ

مُفت ز کَف  ننهد  را  که عاقل عمر 
نوش قهوه ای  هم  دشمنان  با  گهی 

رُفت و دل  جــان  از  را  باید کینه  که 
ــان ــه دام شــکــی ب

َ
دل شــب را فــشــان ا

که نتوان دُر وُ گوهر بِه از این سُفت
ــظــم ــاد اع ــ ــت ــ ــــج اس ــــرنْ مَ ــان و  ــ ــج ــ ــرنْ ــ مَ

گُفت ایــن سخن  از  ــر  ــاش ت ف ــد  ــشــایَ نَ

رباعی سودۀ حاج حسن رجبیان
ر در پیِ کشت و زرع یا تحصیلی

َ
گ

تعطیلی قلم  اهــلِ  از  نیستی  ــر 
َ
گ

بیل و قلمَت هر دو اگر در کار است
بیلی نه هردم  باش  قلمی  هردم 

 5))4 هجری قمری
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اَیاغ ک 
ُ
تر با  وُ  رفیق  اَرمنی ام  با 

چراغ  افسرده  جان"  "به  زده ام  "آذر" 

ک
ُ
تر قهوهٔ  گَهی  اَرمنی  قهوهٔ   

َ
گه

باغ" "قه  شکسته  آواز  من  آواز 
مــن ذرّه ای بیــش نیســتم کــه لایق چنین قطعــه  و  چنین رباعی باشــم.

نفت؟! می توان  باغبانت   چگون 
داری ستاج  ب  فرهنگ  از   که 
هست  گِلت  و  آب  در  دست   اگچه 
داری معراج  اندیشهٔ  س   به 
هست ت 

َ َ
ب در  دریا  جنس  از   دلی 

داری؟ امواج  از  دیگر  بیمی   چه 
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است آشنایی  مردم  دردِ  با  را   تو 
داری! قصرعاج  ن  زر  کاخ   ن 
است  رهایی  روی  را  تو  زر  و  سیم   ز 
داری آماج  را  عشق  و  شور   که 
دوست ای  است  دانایی  ز  جامه  را   تو 
داری دیباج  از  جامه   نگویم 
باجگیران تا  می روی  سخوش   چه 
داری؟! باج  بَهرِ  زِ  پولی  مگر 

رباعی  سودۀ  خسرو  اقلیم علم و ادب

می دانم است  آذری  اَدب  مِصر  عزیز 

می دانم است  دَری  زبان  عاشقان  ز 

وهیدن
َ
پ در  است  نامی  مَرتبه  بلند 

می دانم است  ی 
َ
ب عِلمی  کبرِ 

َ
ت از  که 
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میر الشعرا، 
َ
این قطعهٔ پایانی قهوه نامه چه زیبا و چه شیوا از خامۀ ا

حاج حسن رجبیان الهام شاعر خامه روان تراویده است و به گردن این 
کم تریــن  منــت نهاده اســت  که مــن این قطعۀ زیبا را به مــادر و مادر 
بزرگ مادری فرزندان شــاعر و نیز به تمام مادران ســرایندگان، همکاران 

و پدیدآورندگان قهوه نامه و قهوه نوشان تقدیم کنم. 

به مهربان مام ...

دارم دوست  شیرین  جان  ای  را   تو 
من مادر   جان،  از  بهتر  ای  را    تو 
آفیابی مهری،  تو  خورشیدی،   تو 
من س  از  کم،   سایه ات    مبادا  
عشق زیگر  

َ
ب مَت  

َ
خوان گ    سزد  

من زیگر  
َ
ب ای   عشق،   ای   بپای 

آفریدند تو  گوه  از   مرا 
من گوهِ    والا    مامِ   ای    فری،  
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اکنون وُ  بود  وجودم  نیم   پدر 
من دیگرِ  وجود  نیم   تویی 
ّتوست از  توست  از  اختری،  نیک   مرا 
من اخترِ  ای  من،  ماهِ   ای  یاب،  

ِ
 ب

توست از  من  کامِ  وُ  من   نام   همه  
من آورِ  نام  ای   ،

ْ
نامَت دای  

َ
 ف

ببارد غم  گدون  چرخِ  از   اگ 
من پرورِ  غم  غم،  هیچ   ادَت  

ٰ
 مب

سوگند سوگند  تْ 
َ َ
تر چشمان   به 

من تِر  چشمانِ  دو  نور   تویی، 
تاریک و  است  سد  همه  تو  بی   جهان 
من مادِر  ای  جاودان،  بمافی 
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دیوان شاطر عباس صبوحی قمی
  22   

باتْ
َ
بِ ن

َ
چون قهوه  به دَست گیرد آن ح

حَیاتْ آبِ  شود  قهوه  ش 
َ
رُخ عکس  از 

اتم
ُ
ن دیدَم  قهوه  بهِ  او  رُخِ  کسِ 

عََ

لَماتْ
ُ
ظ از  است  آمده  ونْ 

ُ
ب خورشیدْ 

َامیر الشعرا حاج حسن رجبیان متخلص به الهام در تفاوت و تخیل های 
ایــن دو شــاعر  چنیــن می گوینــد: »ایــن دو رباعی که از قافیــه و الفاظ و 
مضامیــن مشــابهی برخوردارنــد. یکی متعلق به  قلنــدر بیگ -07)- و 
دیگری -06)- منســوب به شــاطر عباس صبوحی قمی اســت. منســوب 
 اشــعاری از دیگــران راه 

ً
از ایــن جهــت کــه در دیوان شــاطر عباس احیانا

پیدا کرده که نمونهٔ مشخص آن غزل معروفی از فصیح الزمان شیرازی 
متخلص به رضوانی است  که در جای خود به آن اشاره شده است. رباعی 
-06)-شــاطر عبــاس در مجمــوع از جهت پختگی و متانت تشــبیهات و 
آرایه هــای ادبی بر رباعی مقدم اســت و پیداســت بعــد از رباعی-07)-
 سروده شده که تأخر زمانی شاطر عباس هم شاهدی بر این مدعاست.
همچنین از الفاظ و معانی رباعی -06)-چنین برمی آید که این رباعی از 
 باب توارد سروده نشده و شاعر در مقام تصحیح رباعی -07)- بوده است.
مثلًا در رباعی -07)- تشبیه لب به خورشید امری نامعهود و نامطلوب 
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اســت که در رباعی شــاطر عباس تصحیح شــده اســت، هر چند اشاره به 
خوردن متقابل لب و قهوه در آن امری بدیع و تاحدی لطیف است که 
نبایســتی از نظــر دور داشــت. در مجمــوع هــر دو رباعی اثــری ماندگار و 

نمودی از دو قریحهٔ متفاوت به شمار می آیند«.
رباعی -07)- از جُنگ غزلیات فارسی سرودۀ شاعران قرون مختلف 
نسخۀ خطی،  این جنگ شعر  در  است.  زمین گرفته شده  ایران 
شعرهای هم ردیف از ردیف الف تا ردیف »ساخته اند« گرد آمده 
و نسخه سه جلدی خطی شمارهٔ 785 کتابخانهٔ ملی فرانسه است 
که در جلد دوم  آن رباعی -07)- در باب قهوه و قهوه نوشی در برگ 
آخر دیده می شود که تخیّل شاعرانه شاطر عباس قمی در رباعی 
مل است  

ٔ
-06)-و تخیّلِ شاعرانه قلندر بیگ در رباعی -07)- قابل تا

آفریده اند: شاعرانه  تخیل  در  متفاوتی  زییائی های  کدام  هر  زیرا 

  222  

باتْ
َ
ن چون قهوه به لَب بگیرد آن شاخِ 

حَیاتْ آبِ  ورَد 
ُ
خ قهوه  ورَد 

ُ
خ قهوه  او 

اتم
ُ
ن دیدَم  قهوه  بهِ  او  لَبِ  کسِ 

عََ

لَماتْ
ُ
ظ از  است  آمده   

َ
ب جهان  خورشیدِ 

و  بیگ  قلندر  شمارۀ-08)-سرودۀ  رباعی  شــمــارۀ-07)-و  رباعی 
رباعی شمارۀ -03)-سرودهٔ صائب است:
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  222  

می بینم دان  چوقهوه   می بالم  من 

می بینم نشان  آن  در   کزسوختگی 
گویند مردم  که  بشته ای  حسن  آن 
می بینم عیان  قهوه  آینهٔ  در 

  222  

جاسوسی پی  سینه  در  تو  یاد  ای 

جالینوسی شربت  بت 
َ
ل شهد   وی 

از عکس لبت بس  که شود رنگ  به  رنگ

طاوسی پر  بادهٔ  شود  قهوه  چون 
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سرودۀ  فارسی  غزلیات  جُنگ  این  در  که  گفتیم  هم  قبلًا 
همردیف ها  تمام  مختلف  قرون  در  فارسی سرا  شاعران 
شده  گردآوری  »ساخته اند«  ردیف  تا  الف  ردیف  از 
است. از این جُنگ شعرِ فارسی کتابخانهٔ ملی فرانسه 
 Supplément Persan 785 ٔسه نسخهٔ خطی به شماره
موجود است که در پایان جلد دوم این نسخهٔ خطی، 
چهار رباعی و شش بیت در باب قهوه با نام سرایندگان 

به چشم می خورد.
 آگاهی

دارد ــی  ــ ــهـ ــ الـ نـــشـــئـــۀ  کــــــه  بـــــــــاده  ایــــــــن 
دارد پــــــادشــــــاهــــــی  بــــــــــــزمِ  کــــیــــفــــیــــتِ 
شـــدم ــد  ــ ــاوی جــ زنــــــده  او  از  خِـــضـــر  چـــــون 
دارد ــی  ــاهــ ــ ــی ــ س در  ــات  ــ ــیـ ــ حـ آبِ  کــــــو 

***

ــه انــــجــــم بـــاشـــد ــ ــال ــ ــی ــ تـــــا قـــــهـــــوهٔ شـــــب پ
ــد ــاشـ بـ خُــــــــم  آســــــمــــــان  روز  بــــــــــــادهٔ  تــــــا 
ــحَ هــســتــی خــنــدد ــبـ ــریـــف صـ ــن شــــــامِ شـ ــ زیـ
ــزِ چـــشـــم مــــــردم بــاشــد ــ ــزی ــ چـــــون ســـرمـــه ع

بابا ابراهیم

لالـــه ام همچو  ســیــه  ــخــتَ  بَ زِ  گلستان  در  

ــه ام ــالـ ــیـ پـ ــود در  ــ ــ ب ــوه  ــهــ ــ ــای شـــــــراب ق ــ جــ
***
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بــــه انـــتـــظـــار قـــــــدوم تــــو لالـــــه در گــلــشــن

ــتـــاده قــهــوه بـــه کـــف در پــیــالــه یــاقــوت سـ
***

شکسته چــون شــوی از رنــج راه قهوه بنوش

کــه مومیایی حــل کـــرده قــهــوه گــرم است
***

مَکن مــی  رنـــگِ  تعریف  مــا  پیش  در  ساقیا 

ــاووس دارد رنــگ هــا ــ قـــهـــوهٔ مـــا چـــون پـــر طـ

***

مرا در قهوه بودن خوش تر از بزم شَهان باشد

باشد میزبان  بر  منتی  را  میهمان  آن جــا  که 
***

ــاکــوســت ــب ــن ــوه کــــه لازمــــــــــه اش ت ــهــ ــ ــون ق ــ چــ

ــد ــواهــ ــی خــ ــ ــه ای م ــ ــتـ ــ ــرشـ ــ ــه ای بـ ــ ــتـ ــ ــوخـ ــ هـــــر سـ

این شعر پایانی قهوه نامه چه زیبا و چه شیوا از خامۀ الهام امیرالشعرا 
در باب فلســفۀ قهوه نوشــی و راز قهوه در عزاداری ها و ســوگ جانگداز 
بزرگان ســروده اســت: از همشیرهٔ بزرگ شــنیدم علتِ نوشاندن قهوه در 
مجالس عزا این اســت که بگویند همان طور که این مصیبت کام ما را 
تلــخ کرده اســت، شــما هم بانوشــیدن جرعه ای قهــوه در تلخ کامی ما 

شریک شوید.
 شاعر خامه روان این گفته را این گونه به شعر در آورده است:
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چیست؟ قهوه  رازِ  که  می دافی   هیچ 

مُردَگان سوگِ  برئی  گاهِ 

قدیم از  است  بوده  رسم  این  چرا  یا 

آزادَگان؟ سَوَرِ  عزای  در 

را تو  می گویم  این جاست  کته ای 
ُ
 ن

جان گوشِ  به  هم  نو 
ُ
ش س  گوشِ  به  هم 

عزا این  از  خدا  لقِ 
َ
خ ای  یعنی 

بی گمان جُمله  است  تلخ  مان  کامِ  

نیز آیید  کام  تلخ هم  شما  تا 

تان جانِ  نوشِ  قهوه  از  عه ای 
ُ
ج
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خاطره های تلخ و شیرین  
شاپور   جندی  دانشگاه  در   4(6(-4(5( سال های  بین  کم ترین،  این 
اهواز بودم و زبان فرانسۀ سمعی و بصری درس می دادم و خاطرات تلخ و 
شیرینی زیادی در این دو دوران از خوزستان و از این دانشگاه دارم. دوران 
اول بین سال های )5)4 تا 58)4 بود که مدیریت دو گروه ادبیات و زبان 
فرانسه و انگلیسی به دست آمریکائی ها سپرده شده بود و صدها استاد 
زبان انگلیسی آمریکائی تبار در دانشگاه جندی شاپور زبان انگلیسی و 
زبان فرانسه درس می دادند. در دوران دوم مدیریت این گروه ها به دست 
عده ای دیگراندیش افتاد که دانشکدهٔ ادبیات را به دو دانشکدهٔ ادبیات 
و  دانشکدۀ زبان های خارجی تقسیم کردند و مدیریت شورائی سه نفری 
را در دانشکدهٔ زبان های خارجی به راه انداختند و دانشجویان هم اندیش 
خود را به شورای دانشکده ها برای تصمیم گیری بُردند تا به امیال خود 
برسند. سال )6)4 من که سخت نگران بودم، ترک خدمت کردم و به 
مشهد رفتم و با گروه فرانسه دانشکدۀ ادبیات مشهد همکاری  داشتم. 
در مشهد هم وضعیت گروه فرانسه بهتر از گروه فرانسه اهواز نبود. این 
وضعیت را در یک جمله خلاصه می کنم که می گفتند: وظیفۀ نهائی ما 
این است که دیندار را بی دین و چادری را بی چادر کنیم به مصداق این 
ضرب المثل ترکی و فارسی»بیله قازانه بیله چغندر«، »بیله دیگه بیله 
چغندر«. بگذریم. من در این دو دورۀ دانشگاه  اهواز، دو دوست بسیار 
صمیمی و مهربان داشتم. یکی استاد محمد رضا راشد محصّل بیرجندی 
و دیگری استاد جعفر  ثامنی شیرازی که هر دو ادبیات درس می دادند.  
من با دومی رابطهٔ خانوادگی داشتم که دو پسر داشت یکی به نام امین 
و دیگری به نام محمد هادی فرزند بزرگ تر که بعدها در دانشگاه علوم 
پزشکی استاد انگلیسی شد. رابطه ها ادامه یافت حتی در شیراز. من قهوه 
نامه را به  استاد محمد هادی ثامنی  دادم که بخوانند. بعد از غلط گیری 
نهائی، خاطره های قهوه و قهوه نوشی در اهواز و شیراز را با این نثر  و 

تحلیل زیبا برایم فرستادند:
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آشنائی من با قهوه
در سال هائی که خانوادهٔ من در اهواز سکونت داشتند، افتخار دوستی 
الله وردی  آقای  جناب  گرانقدر  و  فرزانه  استاد  خانوادهٔ  با  مراودت  و 
دوست  و  مهربان  یکرنگ،  بسیار  نصیب مان شد که  نجف آباد  آذری 
داشتنی بودند. ایشان و پدرم در دانشگاه جندی شا پور اهواز سمت 

استادی داشتند و در دانشکدهٔ ادبیات اهواز همکار بودند.
توانا،  استادی  کلمه  واقعی  معنای  به  نجف آباد  آذری  الله وردی  آقای 
دانش دوست و دانش پرور بودند و دلبستگی شان به کتاب، نگارش و 
 ستودنی بود. در یکی از دیدارهای خانوادگی ماهانه که 

ً
پژوهش واقعا

در سال های  62)4 و )6)4 خورشیدی داشتیم، استاد یک قهوه جوش و 
مقداری قهوهٔ ترک به من هدیه دادند و طرز تهیهٔ آن را به من آموختند. 
از آن زمان به بعد، هر وقت ایشان به منزل ما می آمدند برای شان قهوهٔ 
ترک درست می کردم و از استاد نمرهٔ خوب در طبخ قهوه می گرفتم. 

همین موجب علاقمندی من به مداومت در نوشیدن قهوه گردید.

قهوه جوش هدیهٔ  استاد الله وردی آذری نجف آباد
بــه مجلس  مـــورد آداب قــهــوه نــوشــی، مــی تــوانــم  از خــاطــرات مــن در 
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یادبودی اشاره کنم که به مناسبت درگذشت همسر یکی از دوستانم 
در تابستان سال 68)4 در شیراز برگزار شده بود. به اتفاق یک دوست 
عرب زبان خوزستانی که مهمان من بود، به آن مجلس رفتیم. به رسم 
معمول در محل، از مدعوین با شربت، بستنی، آب خُنَک، شیرینی و 
میوه پذیرائی می شد. نحوۀ پذیرائی از مهمانان جای تعجّب بسیاری 
پرسیدم گفت  را  زمانی که علت  و  ــوازی ام داشــت  اهـ بــرای دوســت 
پذیرائی  حضار  از  تلخ  قهوهٔ  با  فقط  مراسم  این گونه  در  عرب ها  ما 
می کنیم. گفتم البته مشابه این رسم قبلًا در این جا هم وجود داشته 

که در طول زمان و به تدریج از یادها رفته است.
رسم قهوه نوشی در استان فارس قدمت زیادی دارد و من زمانی آن را 
دانستم که در اشیاء قدیمی خانوادگی تعدادی فنجان قهوه، ظرف 
شیر و ظرف شکر را یافتم که مربوط به دههٔ 20)4 خورشیدی بودند. 

فنجان های قهوه خوری همراه با ظروف شیر و شکر قدیمی خانوادگی
که  زمانی  مــی گــردد،  بــاز  خورشیدی   4(30 دهــهٔ  به  دیگرم  خــاطــرهٔ 
ــان، اولــیــن  ــ بــه دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی جــهــرم پــیــوســتــم، در آن زم
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همکاران  اغلب  من  و  بودند  شــده  افتتاح  شهر  ایــن  قهوه خانه های 
با قهوه و قهوه نوشی آشنا  با خود به آن جا می بردم و  را  و دوستانم 
می کردم. بسیاری از این دوستان هم اینک از طرفداران پروپا قرص این 
نوشیدنی هستند و قهوه خانه های متعدد و مدرن جایگاه ویژه ای در 
این شهر پیدا کرده اند. البته، در سال های اخیر، قهوه نوشی و افتتاح 
در  قهوه سازها  و  قهوه  فروش  متعدد  مراکز  و  مدرن  قهوه خانه های 
شده  واقع  عموم  اقبال  مورد  شدّت  به  فارس  استان  تمامی شهرهای 
است، به گونه ای که کم تر خیابانی در استان یافت می شود که در آن 

قهوه خانه ای وجود نداشته باشد. 
در بیشتر این مراکز کتاب های متعدد در باب انواع قهوه نیز موجود 
می باشد. اما کتاب حاضر، قهوه نامه، در زمرهٔ آثار زیبائی است که در 
زمینهٔ قهوه نگاشته شده است و محدود به گزارشی مستند در مورد 
گونه  ای قهوه یا طرز طبخ خاصی نیست. اهمیّت این کتاب در ثبت 
اشعار متعدد عرفانی و رباعی های قهوه ای، داستان های جذاب و اخلاقی 
مان خواننده را در غم 

ٔ
و خاطرۀ انسان های بزرگوار و شریفی است که توا

و شادی، عواطف، دغدغه ها و شیوۀ زندگی پدران شان شریک می سازد 
و حسِ قوی عشق به میهن را در او جاری و ساری می سازد. مضامین این 
کتاب را می توانم با سروده ای از امیلی دیکنسون)4886-0)348، شاعر 

زن آمریکائی توصیف کنم که می گوید:
THERE IS NO FRIGATE LIKE A BOOK

هیچ زورقی به مانند یک کتاب نیست
There is no frigate like a book
To take us lands away,
the poorest take
Nor any coursers like a page
Of prancing poetry:
This traverse may the poorest take
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Without oppress of toll:
How frugal is the chariot
That bears the human soul!

هیچ زورقی به مانند یک کتاب نیست
که ما را تا سرزمین های دوردست می بَرَد،

و هیچ اسب بادپائی
به مانند صفحه ای از شعر نمی خرامد:

این مسیری است که فقیرترین ها می توانند در پیش گیرند
بی دغدغه از مالیات عبور از معابر

وه چه ارابۀ باصرفه ای است
که روح بشر را حمل می کند!

قهوه سازها در گوشهٔ آشپزخانهٔ ما 
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خاطرهٔ شیرین پدر  
دکتر مهندس محمّد ابراهیم ثانی، موسوم به سردار سالار دوم و  استاد 
داملا غنچه همسر سردار سالار دوم، عروس گلِ مان، بعد از سفر به سر 
زمین شگفت انگیز  به ویتنام سرزمین قهوه و آوردن ارمغان های بی شمار 
از  را  از ویتنام، اطلاعاتی  انواع قهوه و خرید سه کلاه زیبا  از  فــراوان 
انواع قهوه و دیدار از قهوه زارها و مراکز قهوه فروشی و قهوه نوشی ها 
برایم فرستادند تا به قهوه نامه بیفزایم و این کتاب را باز هم کامل تر 

و گویاتر کنم.

سفرِ ما به سرزمینِ شگفت انگیز  قهوه
در امــرداد ماه 02)4 شمسی من و همسرم غنچه » آن وان« که تــازه از 
رساله اش با درجۀ بسیار عالی دفاع کرده بود و پس از دعوت رسمی موسسۀ 
مدیریت گروه آب و پساب،  وابسته به دانشکدهٔ عمران  و محیط زیست 
در دانشگاه اشتوتگارت آلمان در پروژهٔ جدیدی قصد شروع کار جدیدش 
را داشت، تصمیم گرفتیم قبل از شروع به کار رسمی ایشان در دانشگاه 
اشتوتگارت به ویتنام برویم و با خــانــواده اش دیــدار کنیم. بعد از سفر 
نخستین من در فروردین 38)4 این سفر دومین سفر من بود به ویتنام. از 
سفر اول، من و پدرم مطالبی را در بخش های ابتدائی قهوه نامه آوردیم ولی 
این بار  تصمیم گرفتیم که من گزارش دیگری از دیده و آزموده های این سفر 
را به قلم بیاورم و این گزارش مصوّر  را به بخش پایانی قهوه نامه بیفزائیم.

مزارع و بازارهای قهوه و قهوه نوشی ها
 در یک منطقۀ روستائی در ناحیهٔ »تین گیا در استان تان هوا«، من  و 
همسرم در باغی پر از درخت اقامت داشتیم یعنی در خانهٔ پدری پدر 
غنچه آن وان همسرم. در این دیار مزرعهٔ قهوه و جایگاه قهوه نوشی 
فراوان است. یک روز تصمیم گرفتیم که از یک مزرعهٔ قهوه دیدن 
کنیم. این مزرعهٔ کوچک قهوه در دامنه های کوهستانی واقع شده 
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بود که جادۀ خاکی آن را می بینید: 

جادهٔ منتهی به مزرعهٔ قهوه در استان تان هُوا
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این مزرعه در فاصله کمی بیشتر از یک ساعت رانندگی تا خانهٔ پدری 
پدر همسرم واقع شده بود که بخشی از جاده هم آسفالت نبود. بعد 
از بازدید خوش و بشی کردیم با کارکنان و یکی از افراد که دوست 

پدر همسرم و عمه اش بود. 
زیاد  مسافت  دلیل  به  دارد که  دیگری  مزرعهٔ  عمهٔ همسرم  اصل  در 
بیش  و  کم  بلندی های  در  مزرعه  آن  از  طوفانی  هــوای  پیش بینی  و 
از  بخشی  مزرعه  این  در  کنیم.  بازدید  نتوانستیم  ارتفاع  2000مــتــری 
ولی  می فروختند  سبز  قهوهٔ  عنوان  به  خودشان  را  برداشتی  محصول 
و  برشته کــردن  بــرای  اصلی  عنوان محصول  به  را  بخش عمده قهوه 
تولید قهوه روبوستا آماده می کردند. البته این مزرعهٔ زیبا فقط مزرعهٔ 
قهوه نبود و دو نوع میوهٔ دیگر محصولات اصلی این مزرعه بود. در 
این جا می خواهم چند نکته دربارهٔ نحوهٔ برداشت محصول قهوه اشاره 
کنم و بگویم که قهوهٔ سبز چیست و بعد از آن هم دربارهٔ آن دو میوه 

دیگر هم به چند نکتهٔ جالب اشارۀ گذرائی بکنم!
درخت قهوه پس از ) تا ) سال آمادهٔ اولین برداشت می شود. درختان  
این مزرعه در زمینی به طول یک کیلومتر و عرض بیش از صد و پنجاه 
متر است و طول درخت ها بیش از 5 متر است. وقتی میوه های قهوه 
چیدن  عملیات  آمــدنــد،  در  قرمز  رنــگ  به  و  قهوه  گیلاس  شکل  به 
به صورت  قهوه  برداشت  می شود.  آغاز  درخت  از  قهوه  گیلاس های 
دستی است و با تکیه دادن نردبان به درخت ها، کارگران از نردبان 
بالا می روند و میوه ها را می چینند  و در برخی موارد چیدن میوه ها به 

صورت ماشینی نیز انجام می شود. 
در روش چیدن دستی هم دو روش وجود دارد:

4-در  روش عمومی کارگران همهٔ میوه ها را می چینند.

2- در روش  دوم میوه های قهوه را انتخابی می چینند.
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برای  کُــلّ  در  و  روبوستا  قهوهٔ  بــرای  و  ویتنام  در   
و  به صرفه  روش  مزرعه  ایــن  مثل  مــزارع کوچک 
مورد استفاده روش دستی و انتخابی است. فصل 
بازدید  اســت.  ــاه  آذرم تا  شهریور  از  هم  برداشت 
ما در ماه مرداد بود و اگر در عکس ها می ببینید 
برخی میوه ها قهوه هنوز نرسیده و سبز است ولی 
برخی از درختان گیلاس های قهوۀ قرمز و رسیده ای 
دارند. در کُلّ گیلاس قهوه در ارتفاعات کم تر و 
می رسد  نیاز  مورد  زمان  از  سریع تر  بالاتر  دماهای 
نیست و محصول   خوب 

ً
الزاما این شدت گرما  و 

 
ً
خوبی نمی دهد. این مزرعه هم در ارتفاعات نسبتا

مزارع  که  است  دلیل  همین  به  بــود.  ارتفاع  کم  
قهوه بیشتر در ارتفاعات بالاتر واقع شده است.

 رسیده
ً
درخت قهوه و گیلاس های نسبتا
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 رسیده اند.
ً
 درخت قهوه و گیلاس ها که تقریبا

در معایب چیدن دستی هم آن طور که می گفتند 
چیدن دستی فرآیندی سخت و پر زحمت است که 
تمام  ت 

ّ
دق با  باید  مزرعه  کارگران  روش  این  در 
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گیلاس های قهوۀ رسیده و خوب را بررسی کنند و 
میوه های کاملًا رسیده را بچینند که مستلزم وقت 

زیاد و هزینه است.
امــا برسیم بــه قــهــوهٔ سبز کــه هــم بــه صــورت پــودر 
قهوه و هــم بــه صــورت چــای و دمــنــوش و هــم به 
صورت پودر برای حل کردن در آب جوش استفاده 
می شود. واقعیّت این است که من از طعم قهوۀ 
سبز اصلًا خوشم نمی آید و در خود ویتنام هم قهوهٔ 
این  دارد. چون  را  خــودش  مشتری های خاص  سبز 
آنتی اکسیدان خیلی قوی دارد و  نــوع  قهوه هم 
هم برای لاغری و تناسب اندام و کنترل فشار خون 

عالی است.
ما  است که همهٔ  قهوه ای  دانهٔ  سبز همان  قهوهٔ 
می شناسیم با این تفاوت که برشته نشده است. 
یعنی مراحل تولید دانهٔ قهوه را تا مرحلهٔ خشک 
البته ویتنامی ها  شدن ادامه می دهند و نه بیشتر. 
معتقدند که برای تهیهٔ قهوهٔ سبز خوب باید خود 
دانه ها و میوه های قهوه را هم کمی نارس چیده 
و برداشت کنیم. به هر حال در عکس زیر برخی 
نــارس قهوه و دانــه هــای خشک شــدهٔ  مــیــوه هــای 
مزرعه  در  که  می کنید  مشاهده  را  سبزی  قهوهٔ 

برای نمایش گذاشته بودند.
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درخت قهوه همراه با گیلاس های رسیده و نارس، 

آمادهٔ برداشت برای قهوهٔ سبز
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همان درخت قهوه همراه با گیلاس های رسیده و نارس، آماده برداشت 
برای قهوهٔ سبز از نمائی نزدیک تر

 قهوهٔ سبز 

همان دانه های خشک شدهٔ قهوه بدون برشته سازی 
یک نکتهٔ دیگر هم که متوجّه شدم چوب های خراب یا خشک شده 
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درخت قهوه بود که به عنوان اسباب بازی حیوانات مثل سگ خانگی 
که  اســت  استفاده  مــورد  و  محبوب  بسیار   

ً
ظاهرا و  می شود  استفاده 

عکس آن را می بینید. 

 
چوب درخت قهوه

اما برسیم به آن دو میوه استوائی که من خیلی دوست داشتم و نه تنها 
در این مزرعه که در بقیهٔ جاهای منطقه هم زیاد بود.

دارای  گیاهی  میوهٔ  چشالو  بــود.  چشالو  خوردیم  که  میوه ای  اولین 
آرایشی خوشه ای است. هستهٔ سیاه رنگ آن را گوشته ای شفاف احاطه 
کرده که به آن نمائی شبیه چشم داده  است. شکل این میوه کُرَوی 
و به رنگ قهوه ای مایل به زرد یا قرمز و میوه بومی هند و سریلانکا 
است. هر چند در کشورهای جنوب شرقی آسیا مثل ویتنام هم فراوان 
یافت می شود. معمولًا در اواخر تابستان بسیار محبوب است. گیاهی 
همیشه سبز  است که نسبت به سرما حساس است و معمولًا تا دمای 
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را  شنی  خاک های  گیاه  ایــن  می کند.  تحمل  را  سلسیوس  درجــهٔ   (5
ترجیح می دهد. چشالو در گروه بزرگ تر  میوه های فندقی طبقه بندی 
می شود، که از دیگر میوه های استوائی مانند لیچی، آکای، لیمو نمکی 
و گوارانا تشکیل شده است. با رسیدن میوه، لایهٔ بیرونی پوست به 

یک پوسته سخت شده تبدیل می شود.

 
درخت میوهٔ چشالو
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میوهٔ دوم میوهٔ ستاره سان و ستاره مانند که زرد رنگ است. این میوه 
جنوب  دیگر  کشورهای  در  ولی  است  هند  و  مالزی  اندونزی،  بومی 
شرق آسیا و آسیای جنوبی هم یافت می شود. طعم این میوه ترش و 
شیرین است و حاوی مقادیر زیادی ویتامین می باشد. این میوه به دلیل 
ستاره ای  میوهٔ  آن  به  است  ستاره  به صورت  آن  این که مقطع عرضی 
 گران تری از چشالو است و برای این مزرعه که 

ً
می گویند. میوه نسبتا

ما بازدید کردیم میوه ستاره ای بسیار مهّم است.

 
درخت میوهٔ ستاره سان
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بعد از بازدید هم با دهاتی ها و بچه هایشان میوه خوردیم و از خانقاه 
دعاخواندن آن ها هم بازدید کردیم.

 بچه های روستائی در مزرعه
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یکی از صاحبان مزرعه که از دوستان پدر همسرم است.
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زن دعاخوان در خانهٔ روستائی واقع در مزرعهٔ قهوه و میوه

در روز بازدید،هوا به شدت گرم و شرجی بود. همه تصمیم گرفتیم 
بعد از بازدید از مزرعه نهار خورده و بعد از آن در همان منطقه در یک 

قهوه خانه کمی استراحت کنیم. 
در مورد صافی و فنجان این قهوه این را بگویم که جنس های مختلفی 
از جنس  مختلف  آلــیــاژهــای  یــا  فــلــزات  از  باشند  داشــتــه  اســت  ممکن 
یا حتی  یا فولاد ضد زنگ و  یا روی گرفته  آلومینیوم، چدنی، روحی 
پلاستیکی. جنس آلومینیومی آن فراوان است ولی فنجان و صافی مسی 
آن معمولا محبوب تر است. پدر من از  انواع ظرف صافی چهار تکه ای 

دارد: مسی، آلومینیومی،فلزی و روحی
ما در این قهوه خانه همهٔ قهوه صافی ویتنامی با یخ و شیر تغلیظ شده 

همراه با چای سبز را سفارش دادیم که عکس زیر را می بینید. 
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قهوه صافی ویتنامی از زاویه کناری، چهار قهوه صافی  در حال چکه 
کردن، در سمت راست قوری چای سبز

 
قهوه صافی ویتنامی عکس از بالا
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رفتن به شهر دانانگ و بازار قهوه شهر
شهر دانانگ یک شهر ساحلی و سومین شهر پرُ جمعیت و مهّم ویتنام 
آن  از  سالیانه  زیادی  است که گردشگران  و سایگون  هانوی  از  بعد 
بازدید می کنند. این شهر بازار مرکزی بسیار معروفی دارد که بخش 
بازار چهار نوع قهوه برای  بزرگ آن برای فروش قهوه است. در این 
برهانی  حامد  مهندس  و  رشیدی  دکتر  بــرای  و  بیگ  الله وردی  پــدرم 
قهوهٔ  ویتنامی،  قهوه صافی  برای  مخصوص  روبوستای  قهوهٔ  خریدم: 
روبوستای مخصوصی که با طبخ اسپرسو سازگاری دارد، قهوه راسو یا 
همان قهوهٔ »عنبرنسا« که پیش تر در کتاب توضیح داده ایم و نوعی 
فــرآوری شده است و قهوهٔ مخلوط روبوستا و عربیکا و کولی  قهوهٔ 
 بخش بزرگی از بازار مربوط به انواع قهوه های 

ً
را پیدا کردم. ضمنا

فوری با شیر مثل کاپوچینو فوری یا قهوهٔ ویتنامی فوری و بدون شیر به 
نام آمریکانو بود. یادآور می شوم که پودر قهوه های فوری معمولًا از 

قهوهٔ روبوستا ساخته می شوند.

   دو عکس از بازار قهوهٔ دانانگ
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" 
قهوه های مختلف در یکی از 
قهوه فروشی های شهر دانانگ

و  قــهــوهٔ سائیده شــده  نــوع دیگر قهوه هــم  یــک 
ریشهٔ گیاه جینسنگ همان »آدم  با  مخلوط شده 
آدم  بــود.  گــران  بسیار  است که  گیاه« چینی ها  
گیاه هــزاران سال است که بخشی از طب سنتی 
بدن  انــدام مهم  پنج  تقویت  به  و  است  چینی ها 
نظیرِ قلب، ریه، کبد، کلیه، طحال، آرامش ذهن 

و محدود کردن اضطراب کمک می کند.
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همان مغازهٔ  قهوه فروشی در شهر دانانگ

سفید  قهوهٔ  بــود.  سفید  قهوهٔ  به  معروف  هم  قهوه  دیگر  نــوع  یک 
 
ً
دانهٔ قهوه ای است که بسیار کم برشته شده و البته این دانه واقعا

سفید نیست. قهوه به اصطلاح سفید بیشتر رنگ مایل به زردی دارد و 
نوشیدنی که از آن درست می شود رنگ بُرُنْز روشن دارد. قهوهٔ سبز را 

هم که قبلًا توضیح دادم در این بازار بود که البته خیلی گران بود. 
در انتها هم در یک قهوه خانهٔ محلی، قهوهٔ جدیدی را به نام قهوهٔ 
شور امتحان کردیم این قهوهٔ شور عجیب ترین قهوه ای است که تا 
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در  را  آن  بعد  به  سال 2008  از  تایوانی ها  اصل  در  نوشیدم.  حال  به 
قهوه خانه های تایوان می فروشند و مردم بسیاری به آن علاقه دارند. 
خود قهوه همان قهوه صافی روبوستا است ولی غیر از شیر تغلیظ شده 
و نوعی خامهٔ شور و ترش هم به آن اضافه می کنند. من در این جا به 
یاد خاطره ای از پدرم افتادم که یک بار به اشتباه به جای شیر در قهوه 
 مرا به یاد طعم آن قهوهٔ دوغ پدرم 

ً
دوغ ریخت و این قهوهٔ شور دقیقا

انداخت! پدرم در قم گاهگاهی قهوهٔ دوغ هم درست می کند.

  
قهوهٔ آدم گیاه گران قیمت 
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 قهوهٔ شور
شهر هانوی و قهوه نوشی در شب آخر سفر

حسن ختام سفر ما نیز بازگشتی چند روزه و کوتاه به شهر هانوی بود که با 
همسرم از یک قهوه خانه در یک کتابخانه بازدید کردیم که قهوهٔ ویتنامی 
صافی خوبی داشت. پسرکی که مشغول به کار بود خیلی خوش برخورد 
بود و انگلیسی هم خوب صحبت می کرد چون بخشی از کاروَرزی تحصیلی 
خود  را در کرهٔ جنوبی گذرانده بود. مرا که خارجی بودم دید و خیلی 
علاقه داشت که در مورد قهوه ویتنامی همه چیز را برایم توضیح دهد. هر 
 به چند عکس نیاز دارم و 

ً
چند من خودم بلد بودم. من هم گفتم که صرفا

این عکس ها را برای کتاب قهوه نامه در ایران می گیرم. کارت شان  را 
 برای تان ارسال می کنم.

ً
گرفتم و گفتم تصویر تمام کتاب را بعدا
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فنجان های قهوهٔ آماده برای مشتری ها

قهوه خانه ای در یکی از کتابخانه های کوچک در محله ای از هانوی 
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که من و همسرم برا ی چند ساعت کار به آن جا رفتیم. من عکس از 
زاویه کناری گرفتم. قهوه صافی ها در دوازده فنجان و از صافی های 

هر فنجان قهوه در حال چکیدن به فنجان ها بود.

قهوه در حال چکه کردن
در روز آخر اقامت مان در هانوی پدرِ همسرم یک بستهٔ شکیل قهوهٔ ویتنامی 
با صافی چهار تکهٔ آن برای پدرم هدیه گرفت. چند عکس  جعبۀ قهوه و 
صافی آن را در زیر با سه نوع قهوه صافی و  دو قهوه جوش ترک می بینید.
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عکس  از جعبهٔ قهوه در سه نما
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درختِ کدو
میوهٔ  دو  آن  و  قهوه  مزرعهٔ  از  بازدیدمان  دربـــارهٔ 
استوائی در »استان تین گیا« باید نکته ای را یادآور 
شــوم و در مــورد ایــن مــزرعــه و ایــن بــاغ زیبا این 
مطالب را اضافه کنم و بگویم که ورودی بخشی 
از مزرعه کاملًا مجزا بود و این بخش مخصوص به 
کشت کدو بود. کدوهائی بزرگ و آویزان که هر 
چند توفیق خوردن شان را نداشتم ولی توانستم از 
دور چندین عکس بگیرم. این نوع کدوی آویزان 
درختی به کدوی ویتنامی معروف است و مزۀ نیمه 
تلخی دارد و من اولین بار بود که چنین کدوئی را 
آویزان می دیدم. در هر صورت من دقیق نفهمیدم 
چرا این کدو آویزان است ولی به نظرم آمد که این 
کدو بوتهٔ کدوی خاصی است که رشد و پیچندگی 
از شاخه های درخت بالامی رود و  زیاد است و  آن 
ساقهٔ آن قدرت و توان نگه داشتن کدوی آویزان 
را دارد. از این نوع کدوی خاص در پخت انواعی از 
آش های ویتنامی استفاده می کنند. این نکته را هم 
یادآور شوم که در برخی از نوشته ها این نوع کدو 

در فارسی خربزهٔ زمستانی نامیده شده است.
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کدوهای آویزان
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 قهوهٔ تُرکِ هِل دار داغستانی 
بعــد از بازگشــت از ســفر ویتنــام و آغــاز کار 
همســرم در دانشگاه اشتوتگارت، به دعوت 
یکی از همکارانش اســتاد ســرگی متخصص 
مدیریــت آب و خاک برای شــام پاســخِ مثبت 
دادیم. همسر استاد سرگی پزشک متخصص 
روس تبار اســت. اســتاد سرگی که پدرم او را 
ســرگی خاخــام می خوانــد، از یهودی تباران 
اهل داغستان روسیه و ایرانی تبار است که به 
گفتهٔ خانوادهٔ مادری اش خود را از اقوام تات 
یهودی ســرزمین قفقاز ایران و یهودی تباران 
 هم خودشــان را 

ً
کوهســتان می دانــد. اصالتــا

بــا افتخــار ایرانی تبــار می پندارنــد. به هرحال 
را  تلفــظ صحیــح خاخــام  خــودش  هرچنــد 
حاحــام می دانــد ولــی گفــت کــه اجــدادش 

حاحام بوده اند. 
خانوادهٔ پدر و مادر ایشان در دو شهر »ماخاچْ 
عَــه« و »دربنــد روســیه« زندگی می کردند 

ْ
ل
َ
ق

 پــدرش و مادربزرگــش از »ماخاچ 
ً
کــه اخیــرا

قلعه« به »پیتیگورســک«  به قفقاز شــمالی، 
قفقــاز روســیه نقل مــکان کرده انــد. پــدرش 
پزشک است و مرکز آب درمانی و مشت ومال 
درمانی دارد. مادرِ این اســتاد خاخام ســرگی 
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در بیت المقــدس زندگــی می کنــد. اســتاد ســرگی 
تابســتان 02)4 بــه دیدار مادرش شــتافته و به آن جا 
ســفرکرده بــود و قهــوهٔ هِل دار نوشــیده بــود به نام 
قهــوهٔ دیــار »ارض مقــدس« کــه به گفتهٔ خودشــان 
کشــت و تولیــدش از خود آن منطقه اســت. هرچند 
من شــک دارم که قهوه در این منطقه کشت شــده 
باشــد احتمــالًا همان قهــوهٔ عربیکای قهــوهٔ ترک یا 
 باید کشتِ حبشه 

ً
عربی است و خود قهوه قاعدتا

و دیگر کشــورهای قارهٔ آفریقا باشد. هرچند بعدها 
کــه پرس وجــو کــردم بــه این نتیجــه رســیدم که در 
ایــن دیــار و لبنــان نیــز از زمان هــای بســیار قدیــم در 
مناطق کوهستانی کشتِ قهوهٔ محدود داشته اند و 
دارند. در ایران هم کشت قهوه در استان گلستان، 
مازندران، چاه بهار و اســتان کردســتان گویا جدی 
شــده اســت.  اســتاد ســرگی آن شب بعد شــام برای 
مــا به ســبک قهوهٔ ترک با این قهــوهٔ خاص هِل دار ، 
قهوهٔ  هل دار درست کردند. این قهوه طعم بسیار 
خوبــی داشــت و مــن نوشــیدن ایــن قهوه هــل دار را 
پســندیدم. از این قهوه دو نوع موجود است: قهوهٔ 
هِــل دار و قهوهٔ ســاده بــدون هِل. من قهــوهٔ هِل دار  
نوشــیدم و خیلــی خوشــم آمــد. نــوع دیگــری از این 
قهــوه حل شــدنی و فــوری اســت. طعــم ایــن قهوه 
هِل دار بســیار شــبیه به قهــوهٔ هِــل دار عربی بود که 
پدرم چندین سال قبل در قم  در یک دلهٔ عربی درون 
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منقل پر از ذغال سرخ فروزان برای من طبخ کرد که 
به ســبک عرب های اهواز و خوزســتان بود.  دوســت 
پدرم شــادروان حزباوی بــه وی در مهمانی ها قهوهٔ 
عربی منقلی می داد و در دلهٔ عربی و منقل به پدرم 
طبخ  قهوۀ عربی را به شــیوهٔ عرب ها یاد داده بود. 
این موضوع قهوه هِل عربی مرا به یادِ بیت اول این 

رباعی  انداخت:

را ما  آوَرْ  ذغالْ   
ُ
پر قلِ 

ْ
مَن یک 

یارا  قهوه   ٔ
ّ
دله هَم 

َ
ن بار  تا 

 
دلۀ عربی و قهوۀ عربی
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مــن اســم ایــن قهــوهٔ خوش طعــم را گذاشــتم قهوهٔ 
هِل دار ترک داغستانی که بسیار قهوهٔ مقوی است.  
اگــر چنانچــه روزی شــما هــم ایــن قهــوه هِــل دار را 
بنوشید،بی شــک بعد از نوشــیدن احســاس شــادابی 
و نیــروی زیــادی می کنید. این را هــم بگویم که در 
داغســتان روســیه هم قهوهٔ نوشیدنی بسیار محبوب 
اســت و بعد از شــام همه قهوه می نوشــند و عجیب 
اســت کــه نوشــیدن قهوهٔ هِــل دار ترکــی و عربی در  
دیار داغستان بسیار رواج دارد. و حالا  شما خوانندهٔ  
گرامــی و در همیــن حــال که من در حــال نگارش 
ایــن مطلــب دربــاره قهــوه نوشــی در خانــه اســتاد 
ســرگی بــودم، خبر رســید که دوســت پدرم اســتاد 
راشــد محصل به دیار باقی شتافته است. در بخش 
زیــر درد و دل پــدرم و مادهٔ تاریخ وفات این اســتاد 
فرهیخته و فرزانه را بخوانید که پدرم این دوســت 

فرهیخته  را تازه از دست داده است.

مادهٔ تاریخ وفات استاد فرهیخته و فرزانه
روز پنجشــنبه نوزدهــم مهــر مــاه 02)4 نزدیک ظهر 
دختــرم دکتــر آذر آذری نجف آباد به من گفت: پدر 
می دانــی کــه دوســت تان اســتاد محمــد رضــا راشــد 
محصّل هم امروز به دار فانی شتافت و من چه زود 
بــه یــاد آوردم و هرگــز فرامــوش نمی کنــم و تا زنده 
هســتم فراموش نخواهم کرد که در گروه ســنجش 
و گزینش کتاب کودکان و نوجوانان از اندیشــه و 
راهنمائی ها و راه گشائی های دلسوزانۀ استاد ادیب 
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خوش نام  اســتاد فرهیخته و فرزانه محمدرضا راشــد 
محصّل بهره ها بردم و در کارهای پژوهشی  و هم در 
قلمــرو ادبیات کودکان و نو جوانان پیشــرفت هائی 
جدی به دســت آوردم: این اســتاد فرهیخته و فرزانه 
ــت علمــی تمــام کارهــای 

ّ
همــواره بــا وســواس و دق

تحقیقــی و نوشــته هایم را ویراســتاری می  کــرد و مرا 
همــواره بــا همدلی خــاص برادرگونه اش به نوشــتن 
و تحقیــق بــرای کــودکان و نوجوانــان، ترجمــه و 
زبــان فارســی  آمــوزش  زمینــۀ  تحقیقــات علمــی در 
تشــویق می کــرد که کتاب »فارســی حــرف بزنیم، 
فارســی آســان 4« و »قصــه روز« و »خــرس پنبه ای« و 
نیز  رسالۀ »ساخت تکیه و آهنگینه های زبان فارسی 
و زبان هــای ترکی، عربی، ارمنی، بلوچی و کردی« 
از آن جملــه اســت. چــون بــا ایشــان بیــش از دوازده 
سال در اهواز رفت و آمد داشتم، خانواده و فرزندانم 
نیــز به او احترام خاصی می گذاشــتند و می گذارند. 
در آن دیار بود که از اندیشــه های بخشندۀ علمی و 
ادیبانۀ ایشان بهره ها می بردم و از بحث های علمی 
ت ها 

ّ
و ادبــی بــا این دانشــمند فرهیختــه و فرزانه لذ

بردم و از این گفت و شنودهای دوستانه و صمیمی 
نکته ها آموختم و در تحقیقاتم همواره به کار بستم.
از راهنمائــی و محبــت فــراوان این اســتاد فرزانه که 
همواره یار و یاورم بود  پسرم نیز  بهره ها بُرد و استاد 
راشد محصل کتاب آب و فن آبیاری در ایران باستان 
را در اختیــارش گذاشــت کــه مطالعه کنــد چون در 
رشتۀ  دکترا رشتهٔ آب و مدیریت در آلمان شروع به 
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تحصیل کرده بود. در راه ســفر کوتاه به »وشــنوهٔ 
قم« بعد از دوازده سال انتظار در دیدار  باغ وشنوه 
من از دوستم حاج حسن رجبیان شاعر خامه روان 
خواســتم کــه مــادۀ تاریخ وفــات این شــادروان به 
دیار باقی شتافته را بسرایند تا در قهوه نامه بیاورم 
و از ایــن یــار فرهیختــه یــادی کنــم کــه همــان روز 
جمعــه بیســتم مهرماه 02)4 بعد از چند ســاعت، 

شــب هنگام این قطعۀ زیبا به دستم رسید: 

در رثای استاد دانشمند، مرحوم دکتر محمّد رضا 
راشدِ محصلِ بیرجندی علیه الرحمة و الرضوان که 
ک آرمید. »متضمن مادهٔ تاریخ وفات«  امروز در خا

به خواهش یکی از دوستان آن عزیز:

نهاد نیکو  مَردِ  دانشی  آن  چو 

بفت بی چون  خداوندِ  سوی   به 
فِسُرد دانش  اهلِ  تنِ  در   روان 
بفت همایون  همای  ظل   که 
نهاد  

َ
س اَجل  حکم  به  صّل« 

مح
« 
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بفت افسون  و  مَکر   
ُ
پر دنیای   ز 

بدید خون  در  چو  دانش  اهل   دل 
بفت دلخون  و  کار  اف دل  و   غمین 
شد آزاد  آن گون  ن 

َ
ت بندِ   زِ 

بفت »کارون«  زندانِ  زِ  گوئی   که 
دانشوران نشستند  ماتم   به 
بفت افزون  و  رفت  غمش  در   سخن 
نفت و  جمع  در  »الهام«  آورد   س 
بفت« فلاطون  دانش  اقلیمِ   »زِ 

2222+2=222_
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مناجات ریافی به ترکی جغیائی
ــی قـــــــــــــادرا پـــــــــروردگـــــــــارا ــ ــ ــه ــ ــ  ال
کردگارا ای  بندگانلر  قیٖل   رحــم 
 اجابت سین دادی و مین دا مناجات
حــاجــات جــمــلــه  ــال  ــ ــج ــ ذوال  ای 
قــیٖــل روا  ســیــن  ــمــیٖ  ــی حــاجــتــیٖ ــه  ال
 کریم سین لطف ایلَه دردیٖم دوا قیٖل
حــرمــتــیٖــدیــن پــاکــیــن  ذاتِ   الــهــی 
زحمتیٖدین شیطان  بیزنی   آییرگیل 
 ملکا توفیق سوییدین سین ایچور قیٖل
قیٖل کیچور  گناهیٖمی  بیرله   کــرم 
قیلدیٖم بسیار  گُناهْ  بیٖلماسْده   که 
قیلدیٖم آزار  بــوزوب   کونگول لاری 
 که هر عاصی ایرور رحمت کا لایق
ــولْ موافق بُـ دُعــاٰغَــه  ــد  اَحَـ قــیٖــل ای 
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ْ
قهوه  نامه خوانْ بِمانْ ای قهوه نوش

کیاب  
ْ
خ
َ
فر این  آمد  مطبوع  که  ْچون  

وش
ُ
خ در  آمد  قدیٖ 

َ
ت مِ 

ُ
ز
لْ
ُ
ق

مار
ُ
خ  ْ

َ
س از  فِیاد  را  نوشان  ْقهوه 

جوش قهوه  در  د 
َ
ز تازه  جوشِ  قهوهْ 

»آذری« ند 
َ
اَفک دَر  نو  از  ْآذری 

فروش قهوه  وُ   ْ
َ
خ قهوه   دلِ  در 

بار و  کار  نمودی  را  کاران  قهوه 
توش وُ  تاب  فزودی  را  نوشان  قهوه 
الخطابْ فصل  را  نامه  قهوه  ْساخت 
خموش  

ْ
دیگر دْ 

َ
ز بانگ  را  مدعیٖ 

روزِگار بَهرِ  ماند  یادگاری 
هوش خداوندانِِ  از  یادگاری 
دَمید طبعم  آتش  در  آن  طبع 
سوش از  کرد  طلب  را  معنی  و  ْلفظ 
شوق کِلکِ  د 

َ
ز رَقم   

ْ
تاریخش بَهرِ 

»
ْ
نوش قهوه  ای  مانْ 

ِ
ب خوانْ  »قهوه  نامه 

 5))4 هجری قمری
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انوری، حسن، فرهنگ کنایات سخن، )31383، انتشارات سخن.[ ]]
تقویم تُرَجْ و گیاهان داروئی، سال 1399.[ 6]
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جزایری، غیاث الدّین، زبان خوراکی ها ، امیر کبیر ]]13.[ ]]
به کوشش، [ 8] عامیانه،  لغت  فرهنگ   ،31341( محمدعلی،  جمال زاده، 

محمد جعفر محجوب، نشر فرهنگ ایران زمین. 
العربیة [ 9] المؤسسة  الــکــامــلــة،  الشعریة  الاعــمــال  مــحــمــود،  ــــش،  دروی

للدراسات والنشر، بیروت، الطبعة الثالثة3]19
 دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا، سازمان لغت نامه، 1341.[ 11]
رجبی، پرویز، ناتنی ها )31398، نشر ایرانشناسی، تهران. [ 11]
رجبیان، حسن/آذری نجف آباد، الله وردی، این  یک صد و ده رباعی مِهر [ ]1]

نِِشان، فصلنامۀ زبانشناس شمارۀ ]] و 8] پائیز و زمستان ]139.
عربی-فرانسه [ )4] عربي-فرنسي-  والفکرة،  مازِن،الکلمة  مُقَنْص  ریتا 

منشورات اوفریس، 4336، پاریس.
فارسی-ترکی، [ 14] دوزبــانــۀ  مــصــوّر،  گلستان  شــوق  اجــل.  شیخ  سعدی، 

ترجمه به ترکی جغتائی شعر و نثر، )مینک و اوچیوز یکیرمه یتی آی پیر 
]]313 ملامراد خواجه بن الحاج صالح خواجه تاشکندی. کاتب شوق 
گلستان: سراج الدین رئیس مدرسۀ بیگ لار بیگ تاشکند، چاپ سنگی، 

نسخۀ علی پور علی جان، مشهد. مطبوعۀ مطبعۀ غلامی، تاشکند.
شبستری، معجر؛ میرزاعلی ، کلیات دیوان شعر ترکی فارسی بی تا. [ 1]]
آستان [ 16] انتشارات  فــارســی)]]313،  مثل  هزار  ده  ابراهیم،  زاده،  شکور 

قدس رضوی.
طَبیبِ تَفْرِشی، میرزا علیرضاخان، مجمع الادویه، چاپ خطی )1331 [ ]1]

قمری3. 
عبد الواسع جَبَلی، دیوان )31339. به اهتمام، ذبیح الله صفا، امیرکبیر، [ 18]

چاپ سوم، 1361.
رحیم تبریزی، کتاب احمد، سفینهٔ طالبی )1319قمری3 ، مطبعهٔ [ 19]

ّ
عبد ال

خورشید، اسلامبول.
الادویـــه، [ 1]] مخزن  مــفــردات  خــان،  محمّد  میر  خــراســانــی،  علوی  عقیلی 

)]3139، نشر حبل المتین، قم.
اهتمام [ 1]] و  به  سعی  دیـــوان،  الــدیــن،  نظام  امیر  نوائی،»فانی«  علیشیر 
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همایون فرخ، رکن الدین)]]313 . انتشارات اساطیر، ویرایش جدید.
فابرس باردو، دارو خانه ای در کوه و دشت، ترجمهٔ امیر حسین روحی [ ]]]

)]3]]3، نشر مؤسسهٔ بررسی و کاربرد گیاهان داروئی و صنعتی ایران.
فصلنامهٔ بین المللی زبانشناس شمارۀ   11+ارج نامه، سال سوم/ تابستان [ 3]]

1393 و شمارۀ   14+ یادنامه سال چهارم / تابستان1394.
لتقي الدّین ابی بکر بن عَلی ابن حجة الحَموی الازراری کتاب قهوة [ 4]]

یلي، بیروت6]13 هجری قمری. ]11] م. سݚ
ݑ
الٕانشاء، تحقیق رودلف ف

مجموعۀ نقاشی خط و صفحه های خط نقاشی 4604-4800، کتابخانهٔ [ ]]]
ملی فرانسه، نسخۀ خطی شمارۀ))2[

دیوان به ترکی عثمانی 6)45-، )457-4535 نسخۀ خطی [ 26] مرادی، 
چاپ رنگی266 برگ، آنکارا، 2042 به اهتمام احمد قیرق قلیج.

مصوّر، [ ]]] کلکته،  فارسی،چاپ  به  ترجمه  بابا،  حاجی  جیمز،  موریه، 
4]13قمری.

موسوی ماکوئی، اسدالله، تاریخ ماکو،)76)34، نشر بیستون.[ 28]
مولانا جلال الدین مُحّمد بَلخی، کُلیّات شَمس تبریزی.[ 23]
مولانا لطفی، دیوان به لسانِ تُرکی جغتائی، زبانشناس 27-28 سال [ 0)]

هفتم 37)4.
یات، [ 31]

ّ
مُکری، محمّد، )1]313. دیوان استاد دکتر محمّد مُکری، مجموعۀ غزل

قصاید، قطعات ...، با مقدّمه و فهرست تألیفات. زندگینامه و کارنامۀ 
فرهنگی. با یادداشت های کوتاه به زبان فرانسه. پاریس- لوون بلژیک، 

361 ص. 1]13 هـ .ش./ ]141 هـ .ق. / ]199 م. چاپ پترز بلژیک.
میرخدیوی، اصغر،یادی از گذشته ها، اشعار مشهدی، چاپ دوم بی تا.[ ]3]
تحف [ 33] سفرنامۀ   ،31369( لرئوف 

ّ
ا عبد  میرزا  حاجی  لدین 

ّ
ا سراج  میرزا 

بخارا، ناشر انتشارات ابوعلی سینا.
نشر [ 34] )1313قــمــری3،  اعظم  محیط  خــان،  اعظم  جهان،حکیم  ناظم 

لمعی، 1394 تهران.
نسیمی، عمادالدین، دیوان ترکی اثرلری سه جلدی، به اهتمام حمید [ 5)]

آراسلی، چاپ باکی، )437 علم نشریاتی. 


